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 Moritz Rinke –موریتز رینکه 

در یکی از شهرهای ایالت برمن آلمان بدنیا آمد. او تحصیلاتش را در رشته تئاتر ،در دانشگاه  1967سال  

، نگماینه سایتوآلگِ فرانکفورتر، زوددویچه سایتونگهایی چون امهگیسن به اتمام رساند و پس از آن در روزن

ا مصاحبه ببه ویراستاری مشغول شد.  شپیگلتاگسِ اِ روزنامه برلینر کار کرد و در و هویته تئاتر ایتسنامه روز

 مهم مطبوعاتی، آکسل اشِپرینگر را کسب کند. یکی ازجوایز دو بار ، توانست هایی که انجام داد

ت ربوک کارگردانی شده بود را نوشربِفیلمنامه فیلمی به نام سپتامبر که توسط ماکس فِ 2003سال 

 .و برای اولین بار در همان فیلم به ایفای نقش پرداخت

 .نمایشنامه نویسی مشغول شددر موسسه ادبیات لایپزیک آلمان به تدریس  2007 – 2006سالهای 

 موریتز رینکه ساخته شد. -آرته فیلم زندگی منهای زد دی اف و با مشارکت شبکه 2008سال 

می برای عزت نفس خود کتابی به نامِ من یک آکاد های نویسندگی اودر رابطه با فعالیت 2010سال 

 . ، منتشر شد کردم تاسیس

 در راس پرفروشترین کتابهای سال قرار گرفت.او منتشر شده رمان  2010سال 

های در برلین سکونت دارد. او درباره نمایشنامه نویس نامهنویس و نمایشنگار، رمانروزنامهی موریتز رینکه

ها وانگیاین دی تمامِ  تر و. دنیا دیوانه است و انسانها دیوانهگویی را دوست دارمگوید: من داستانخود اینچنین می

 ، کمدی تراژیک است.همه ما به نوعی  یه گونه است. زندگیمن باور دارم که زندگی این برای من جذاب است.

رسیم. من در زندگی از گیریم و چه قدر از بیرون کمدی به نظر میباید ببینیم که چقدر خودمان را جدی می

من هم در نمایشنامه هایم  کمدی نوشت.های نمایشنامه با انسانهای غمگین ، . در رابطهچخوف بسیار آموختم

 دارم.این لذت  در کشفسعی 

 ها: نمایشنامه

اشپیل فرانکفورت به  توسط کارگردان اولیور رزِه در شاو 2012دانیم اولین بار در سال قیم و هیچ نمیعاش

 نمایش در آمد.

 دووسلدورف به نمایش در آمد. در شاو اشپیل هاوسِ 2005کافه اومبرتو اولین بار سال 

 مد.بوخوم به نمایش در آ در شاو اشپیل هاوسِ 2003ها اولین بار در سال خوشبین

 در جشنواره ورمز به نمایش در آمد. 2012ها اولین بار در سال نیبلونگ

 در تئاتر تالیای هامبورگ به نمایش درآمد. 2000جمهوری وینتا اولین بار سال 
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 در شاواشپیل بن به نمایش در آمد. 1999سندرم استکهلم اولین بار سال 

 شتاتس شاو اشپیل هانوفر به نمایش در آمد.س اِکسیشِزِ ردر نیدِ 1999اولین بار  سال  زنان و مردان

 زوریخ به نمایش درآمد. در شاواشپیل هاوسِ 1996فرشته خاکستری اولین بار  سال 
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 تقدیم به

 رازدارترین بیننده رازها

 ؛او که مرا با منطق ریاضى دوست دارد

 هاى بینهایت دایرهبه اندازه شعاع 

 و 

 را مادرانه، من که او 

 .پرستمىعاشقانه م

 رازبینم
10/05/1395 
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 اشخاص بازی

 

 

   Hannahهانا

 دوست پسر هانا،    Sebastianسباستین

   Roman  رومان

   همسر رومان،   Magdalena ماگدالنا
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 خیابان. ای رو بهگ خالی ، با پنجرهیک اتاق بزر) 

 ک اتاق نشسته وروی تنها صندلی آنتی سباستین .نداگرفته ها روی هم قراردر آپارتمان هانا است. کتاب ،سباستیناینجا اتاق 

 (شود.می خیره سباستیناو هم به  ؛شودهانا همراه با یک چمدان وارد اتاق می ؛قطه خیره شدهبه یک ن

 

ارکستر  وندر گذشته به ا  گروه سه نفره ............. چهارنفره ......................... هشت نفره ............. :سباستین

 ................. گفتندمجلسی می

 ............اااااها  شهتو هنوز اینجا نشستی! عجله کن داره دیر می:  هانا

 2در مقابل پاپ الکساندر ششم برگزیده رو هایروسپینفر از ، پنجاه 1جشن اول نوامبر ۀآستان در: سباستین

 !تیکانوا یلخت مادرزاد ........ تو ، کردندحاضر می

 کنم ............ فهرست رو کامل کردی؟، خواهش میسباستین: هانا

عد ، بدکردنون پرتاب شده بود رو جمع میکه از طرف مردها بهش یهایاول باید شاه بلوط ها اون: سباستین

 ها در این یِهمهتصور کن ،  ............. !واقعیارکستر سمفونی  کشد......یهمه چیز قرو قاطی می

 ...............کرد هیچ کس از این ماجرا تعجب نمی اون زمان فته!اُحضور پاپ اتفاق می

 سباستین. ره اره و میذکارتن جلوش می کی).........هبنویس ،که مربوط به کدوم قسمت ها روروی این لطفاً: هانا

 (شه.وارد می به یک کپسول فضایی گیری بزرگ شبیه نا با یک آبمیوههمچنان نشسته. .................... ها

ای آزادترین جامعه .دهستن 3هادامیتنآ، کنه من رو به خودش جلب می یبیشترین چیزی که توجه: سباستین

 .............. تونه تصور کنهکه آدم  می

 سایلات ................بندی وشروع کن به بسته: هانا

                                                

1  Allerheiligen 
2 Papst Alexander der Sechste 

  م.-کردندای بدوی در دوران مسیحیت اولیه، که مانند آدم و حوا بصورت برهنه زندگی می(: فرقهAdamitenآدامیتن ) 3
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 با اون زن بلوند، که بعداً ....؟ چی بود. ،توش بازی کرده بود کوتاه که اون بازیگر قد 1فیلمیاسم : سباستین

  هم از هم جدا شدند؟

 ...........سباستین: هانا

 کی ،تو فیلم بازی کردای که کننده دیوانه ۀصحناون رابطه با همین فرقه بود ...........  در هفیلم: سباستین

رار سرمشق قروپاپ الکساندر ششم  ،کارگردان عضاء معتمد بود، مطمئناًا جور نیایش جنسی برای

 داده بود، من مطمئنم.

 کجاست؟ گیریآبمیوه این ......... کارتن اصلیقرار گرفتم شتحت تاثیر: هانا

 شم.به جاهایی که دوست ندارم کشیده می تونم بیام ، دائماًمونم........... نمییجا م: هانا، من همینسباستین

 کنم.زندگی می جا تو همین انباریمن همین !یری زشت رو ببر اونورگآبمیوه اون لطفاً

 دیلنآیا ما ! و من نمیدونم،درسنساعت دیگه می کتا ی 2هاهانسن .، لطفاً چمدونت را جمع کن سباستین: هانا

 یا نه! دزندگی کنن انباری مرد غریبه تو کی که با

 دلاین هستنآن تاه، اگر تعویض چیببین نگاه کن کنم!اینجا زندگی می اینجا غریبه نیستم. من : سباستین

 ازشون بپرس ................

ن، اکنیم با مبلمهامون را تعویض میما خونه وجود داره، قرارداد کاین وسط ینیستن! لاین آناونا دیگه : هانا

 انباری! مرد تو  کاما نه با ی

 کنم.نمیمن خودم رو آواره : سباستین

 شی!نمیه تو آوار: هانا

 ، فرانکفورت !فرانکفورتیادت رفته؟  فرانکفورت؟ آآآآآآآآآ...............واقعاً: سباستین

 ماه پیش بود! 6اون : هانا

 هایِ شم؟ این آوارگیبِخلاص تونم از چمدون بستن کی می دونم،قبل بود! من دیگه نمیماه  4: اون سباستین

 !م در نیومدهتن از ،! هنوز خستگی فرانکفورتپشت سر هم

                                                

 م-استنلی کوبریک دارد.  hutside wEyesاشاره به فیلم  1
2 Hansens 
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بیاری  چیزایی رو کی ،دبرسنقبل از اینکه  تونیمی قل الان نه! کجا زندگی کنیم پس؟!ابحث نکن ....لا: هانا

 (گردهمی ره و سریع با یک تفنگ برمی)   ! ار حداقل کاناپه رو بیاریم اینجاذب ؟!اینجا

 ........... دآمیاز من خوشش  دارم، خونه تو ور باخونه شدم ...... این تویِ روحی : من باور دارم که مثل سباستین

انا تفنگ رو به طرف اون می ه)  .کوچیکه ۀپیچید ۀاظهار علاق کاین ی .دآمیمن هم از اون خوشم 

 (گیره.

 !شمسیر نمی معشق از بیانِ من امروز ،هانا این اتاقم! من عاشقِ اس،فوق العاده در ضمن این اتاق: سباستین

 کار کنیم؟ید با این چیالا باح: هانا

 ره.اون پُ ،اً پایینبگیرش لطف: سباستین

  این چیه؟؟: هانا

 ....... ر میشهپُ داد که اون چطوری......... پدرم همیشه به من نشان می شلیکهماده آ ره.: پُسباستین

 .........هیمن فکر کردم که ساختگی مد ......؟کُ یه تور: یعنی این از اون موقع تا حالا پُهانا

 یِ که اون اسلحهمتوجه شدم  رفت،که تابوت رو به پایین میوقتی تشییع جنازه، ی: درست توسباستین

 دونم که چطور باید خالیش کنم.نمی رث گذاشته اما من اصلاًرام به اِبَ ا ر 1ناپلئون لوپژِ  ؛گرمش

 مش کنی!: بهتره زودتر قایِهانا

 کرد وکورها شلیک میها و موشه! اون به خرگوشی، اما این، این واقعیهیچی برام نموند  (تلخ): سباستین

 یوز وایستاد جلوی در خونهر ک. یبود فرانسوی ک، ی2کلود گروبر م.قدیمی مادر به معشوقِ  یکی هم

پایین اما من دویدم سمت اتاق خواب   ......... ش پس بدهاِهبه رو های مادرمخواست نامهمی ما.

 ...............دیدم میمادرم  هایِنامه رویِ ،رو هیفرانسوی خونِ چکیدنِ توسط پدرم و اومدن تفنگ

 ...: عجب داستان وحشتناکی!  تا حالا هیچ وقت تعریف نکرده بودی هانا

! باید مکردای اون کریستین شلیک میهتخم ؟ من باید همون شب بهنه ،ما : تقریباً مثل داستانسباستین

 .....تمشکشفتادی بغلش، میا ُای که میدرست لحظه دم وکرتعقیبت می

                                                

1 Napelon le page  
2 Claude Gruber 
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ا وارد م دارنذمون ببریمش، با این عمراً بتونیم با خودنمی (اره روی زمینذتفنگ رو می): اینو چی کار کنیم؟ هانا

 س بشیم!یسوئ

 تونم!تونم ..... من نمی: هانا، من نمیسباستین

 .یآن می، پس تو با مدلازم دارنخونه  کهم اینجا یها زم دارم. اونخونه لا کاونجا ی من من مجبورم! ولی :هانا

   حرف زدیم!ما هزار بار در این مورد 

 (خیره شده به یک نقطه سباستینسکوت. )

  ؛جایی رو پیدا کردیم بالاخرهِ ،؟.....انقدر خوشحالم که، نه دشدنها تو اینترنت خیلی جذاب دیده میاق: اتهانا

 !!!!قشنگه قدر هچزوریخ ی که .......... واپیدا نکردیم  چیهیچم ولی چند هفته گشتی

شینم و همه چیز برام ... من اونجا تک و تنها میدرسندوباره روزهای سیاه از راه می منحطه! : زوریخسباستین

 ....تر میشه سیاه و سیاه

جورایی  کهم ی نویسی، این های لخت میو مرددر مورد زن  مقاله کیتو که داری  جوری نگو........: اینهانا

 .... اسننده، سرگرم کُ.... شاده

 ،رگِهایدلب یتاب عکس از آکادمی تحقیق توبرای کای لخت نیست .... مقدمه و مردای : در مورد زنسباستین

 .....نئشگی  مستی و ۀدربار ،1نیسوسدیو یفرقه ۀدربار توضیح دادم!بهت هم  قبلاًکه من 

 رم همین بود دیگه .: منظوهانا

های ها همه فقط عنوانماعی، اینآل اجتدر مورد یک ایده ....بشریت .. یهدر حقیقت در مورد برادریِ  :سباستین

 . دانکلیدی

، در موردش فکر یرراه میشور  یکنار دریاچه...زوریخ فکر کنی ... یراحت توتونی ها میدر مورد این: هانا

رو  هاگربه یانشا یجورهم همینفرانکفورت  یِ تو ؛نویسیا رو میهوناُ مخونه هَ درکنی و می

 نوشته بودی دیگه.

 ها نبود.گربه ی: انشاسباستین

 .هاعکس گربه ......ها .در مورد گربهمنظورم اینه : هانا

                                                

کردند و دست وار پایکوبی میخوردند و دیوانهپرستیدند. شراب میای که پرستندگانش خدای شراب را می( : فرقهDionysoskult) فرقه دیونیسوس  1

 م -آوردند.رسیدن به وجد و خلسه، به معنویات یا روابط جنسی یا مواد مخدر روی میبه خشونت میزدند و برای 
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 استان ب مصر... در نقاشی به طور مثال  تاریخی گربه بود .-ر مورد جایگاه و معنای فرهنگید: اون سباستین

 نویسم؟ها میدر مورد گربه نکیکُبرای دل خوش ،الکی لئوناردو داوینچی، پیکاسو! به نظر تو من ....

 ! ها نیستیمهای گربهن تو شرایط صحبت درباره عکس: ما الاهانا

هم تضاد  اها باجتماعی عیاشی بنویسه، این زوریخ در رابطه با تاریخِ یتونه تو: به هیچ وجه آدم نمیسباستین

 !ددارن

، زوریخ و عیاشی با هم جور در  دپس اصلاً با هم در تضاد نیستن، "منحطه ،زوریخ":   لا گفتی: همین حاهانا

 کشه !تازه چند هفته بیشتر طول نمی ن،آمی

 کنی؟ برای خودت هتل رزرو نمی ! چرا اصلاً: دو ماههسباستین

 نیست ! هفبه صر،  دکنن: برای دو ماه هتل رزرو نمیهانا

 م برایهَ  شاِ عد! تازه بَاریذداری از من مایه می ،جویی بشهشرمیه ، برای اینکه صرفه: این بیسباستین

 !یامب 1لهای تو مجبورم تا بازِکلاس افتتاحِ

 کشه ......، در ضمن دو هفته بیشتر طول نمیل خیلی قشنگه! مرز بین سه کشوره: بازِهانا

از  میدی؟فه ،کردمخر صحبت میمتأ ، داشتم از دوران کاپیتالیسمِ وریخ منحطه: وقتی که گفتم زسباستین

تو بازل هم داره به  ،پست و خوارش. از قرار معلوم این اقتدار مالی، از قدرت و اقتدارِ مرکزِ انحطاطِ

 نبه من نگو بازل مرز بی پس ،دکردنوگرنه تورو به اونجا دعوت نمی ،دهِ اش ادامه میهکثافت کاری

 !منحطه سه کشور و از این حرفا، بازل هم دقیقاً

 خیلی طاقت فرساست .........خیلی خسته شدم ...... (شینه روی چمدونشخسته و کلافه می): هانا

 (.سکوت)

به سروصداهای  کنی؟ های جدید سازگارخودت رو با مکانکه  دونی چقدر سخته: هانا، درحقیقت میسباستین

آدم  .مونهحمله می ک، مثل یدآکه از هر طرف می غریبیصدای هر  ردن؟عادت ک مزاحم نا آشنا

ها آشنایی با این سروصداها آرامش تازه بعد از مدت .برهرنج میاز حمله این صداهای غریب  واقعاً

 یادت بیار، درست مثل کاری که من اینجا کردم . ری.آات رو به دست میاز دست رفته

 (دهخودش نشون نمیعکس العملی از  چهانا هی)

                                                

1 Bazel 
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مد..... آخه آدم هر روز جای وسایل خونه رو وامی 1تمثلاً سر و صداهای بالا که از طرف خانم لین :سباستین

رو بزنم،  تخانم لین ۀخون درِ  زنگِ  اما بعد تصمیم گرفتمردم، مُکنه؟ اولش من واقعاً میعوض می

 .گیش هیچ کاری نداره جز تغییر دکوراسیونزند یکه توبرای اینکه تصویری از زنی داشته باشم ، 

 فهمی؟ خصمانه رو به حالت انسانی در آوردم، می جوری من سرو صداهای مزاحمِاین

 (شینههانا خونسرد روی چمدون می)

دریاها ، چقدر آرام بخشه! بارون شدیدی  اس.... موجِباد، معرکه یِهای درخت توش برگش خِخِ :سباستین

خدا رو بزنم  یخونه نکنه من باید درِده . انجام نمی عمدیخوره رو کسی ره میبه شیشه پنج که 

اما در مورد تمام زنه.... یا آسمون رعد و برق میها رو تکون میده برگ درخت ،و بپرسم، چرا باد

! قصداً! از اون به بعد سعی درنآاین صداها رو درمی عمداًصداهای مزاحم انسانی مطمئنم که آدمها 

زنم. با خانم رم و در مین بردارم. همه جا میاکنم که این تصاویر خصمانه رو دونه دونه از مییم

 تِپش ترحمِ های قابلِواقعیت جوریاین .گیرمو در آغوش میر شاَهکمی بچ،نوشمقهوه می تلین

من ؟ گیرهدونی این چقدر از وقت آدم رو میمی. تونم از نزدیک بشناسمسرو صداهاشون رو می

جایی مثل زوریخ یا همون  درموجود ترسیده تصور کنم که  کتونم یخودم رو از همین الان می

  وحشتناک هستم.جای نوشتن منتظر صداهای ه تم و بشسن ،تو یهمرزی شهرِ

 (هانا به نقطه ای خیره شده)

 داون بالا خواب بودن 2هارسیدی، اشمیتواقعی بود! وقتی که به خونه می کابوسِ کفرانکفورت ی :سباستین

ت به نسب تم لینباز هم خان ،دخونه تکونی بودن یِ چه هیولاهایی، تو، ولی بیا و ببین در طول روز 

، دناجوریکلاً این 3هانیسِ، هِدناتکونیخونه  فراکفورت همه درحالِ ی! تومونهها مثل بره میاین

چیزهایی رو این ور و اون ور  کروز ی کلاینجا  ؛دونهحساس خیلی خوب می آدم عاقلِ کاین رو ی

من هم که فقط در حال این در رومب... رمب قُ ، قُجیر جیر ؛بالا ،پایین ؛از راست ،، از چپدکننمی

 و اون در زدن بودم که حداقل دلایل انسانی پشت این طیف دیوانه کننده رو بفهمم. 

 . دتو هیچ آسیبی نزدن هایاما اینها به انشاء گربه (زنهخودش حرف می با ) :هانا

 چی...؟  :سباستین

 (سکوت خسته کننده)

                                                

1  Frau Lindt 
2 Schmitts 

 م-: یکی از شانزده ایالت آلمان است که مرکز این ایالت شهر ویسبادن است.  (Hessenهِسنِ) 3
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که هزاران  دموفق بشن د،توننها چطور میگربهگربه نبود... بیشتر راجع به این بود که  هانا اون انشاءِ: سباستین

 انگار که ماموریت، دخودشون رو سازگار کنن دبدون اینکه مجبور باشن دزندگی کنن آدماسال با 

 من حتی تا حالا خیلی سبک سنگین کردم ، که کمی بیشتر راجع به اون بنویسم اما منابعِ . ددارن

 ،تفرانکفور جای کار کردن توی خونه مثلِهشه بِآدم وقتی مجبور می ؛سترس نداشتمدرستی در د

 کی  ،بار داشتم کی ره،آوقت منابع درست رو به دست نمیها کار کنه... هیچ بین اسباب کش

ها علاقمنده ، اما مگه به گربه 2مثل کارل مارکس :گفتمیخوندم که می 1با وودی آلنمصاحبه 

 ؟ مطمئناً که نه ! رو همراهم داشتم اَمکسرهای کارل مامن مجله

فته هره خود نشستی!تو تمام روز رو اینجا بی (شهمی ازجا بلند ) شه.مجازی هم پیدا می فضایِ یِ مارکس تو :هانا

ره شروع کنی ،اما به جاش آکه برای ما میلیونها سود می، بزرگ اثرِ  کی بعد با یهفتهخوای تو می

 ید.دسته گل خر ککه حتی باهاش نمیشه ی ،نویسیکنی به مقدمهشروع می نو از نویسی وهی می

 کنیم ؟!یا می نه؟ ،کنیمما در مورد پول صحبت نمی :سباستین

که خیلی خوب حمایت  واقعاً م نکردی....الیست رو هم تم هنوز است!هتمام زندگی تو سرشار ازمقدمه :هانا

 کنی!می

 ن برای بانکدارها......؟ذِ  زوریخ چی بود؟ درت اِاسم کلاس صبر کن ببینم.... :سباستین

 شروع نکن دوباره............... :هانا

الی ت حهِگاهی بِ از رت که هرین صوبه ا کنم،حمایت می رو کنم ..... من توچرا شروع می چرا، :سباستین

راهبان در نظرگرفته  و هان برای ساموراییهای ذِدراصل معلم کنی!می کنم که داری چی کارمی

نی تومی نه برای بانکدارا! ،ددرست استفاده کنن مهارت و با رو برای اینکه شمشیر .دشده بودن

م اشون رو مثل استاد شمشیر ژاپنی تموفته اگر بانکدارای تو هم کاراتصورکنی که چه اتفاقی می

 ؟دکنن

 !دنندم که درست تنفس کُمن به اونا فقط یاد می :هانا

 خواد به هیولاهایمی رو محکم به این صندلی ببندم. ید توبا رو نجات بدم، من اگر بخوام دنیا :سباستین

 درست یاد بده............... بانک تنفسِ 

                                                

1 Woody Allen 
مراه فردریش انگِلس، مشهورترین رسالۀ تاریخ جنبش سوسیالیستی، مانیفست کمونیست را منتشر (: فیلسوف آلمانی که به هKarl Marxکارل مارکس) 2

 م-دهدکرده است. آثار او و انگِلس بنیان و جوهرۀ اصلیِ تفکرّ مارکسیسم را تشکیل می
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ی تونمی تلین خانمِ رو هم مثل زنگِ اهدنیای درونی اون درِ زنگِ ؟اندک هم آدمدونی این هیولاهای بان: میهانا

 بزنی.

 زنی.....ارو میهکه چطور تو زنگ در خونه اون دونم،: خیلی خوب میسباستین

 ،همچین کاری کردن کی ؟دجز پول ندارن نگیزشونازندگی غم یِ تو چیزی هم شاید اونا دونی،کهمی: اینم هانا

 های مبتذل ببینی بهتره!اینجا و فیلم از اینکه دو سال تمام بشینی اینجا و...... بارهزار 

 بیینم.های مبتذل نمیفیلم من دائماً :سباستین

این وسط من مجبورم به تو بگم  بعد.....کلیک......... و بشریت! لئوناردو داوینچی .....کارل مارکس......برادریِ  :هانا

پیش دیگه  ،اهشما مرد اجتماعی چه جایگاه و معنایی داره؟ ذل برای تاریخِهای مبتکه این فیلم

 یِ رو باید با کامپیوترش ببریم تو مرد ،ها درک نکنیم کهاگر ما زن !سیخ کنیدتونید نمیهاتون زن

 یم بچه دارهاگرهم بخواشاید هم دیگه سه تایی امکان پذیره!  شه....!می منقرضنسل آدما  تخت،

 تخت........یِ اید آنلاین بریم توشیم باز ب

 چی داری میگی تو؟ :سباستین

و گرم ر هاشبینم! که چطور داره تولهماده رو می یهقطبی خرسِ کهر شب خواب ی من تقریباً :هانا

 کنه..............می

 ،مشکلی نداره نگران نباش. دزننهای قطبی یخ نمیخرس :سباستین

 شه!می خائن پیدا گرگِ  کی یلهسروک چرا داره! آخرسر، :هانا

 کنم........خواهش می : هانا،سباستین

 هاش غذا تهیه کنه.......تونه برای تولهاون دیگه نمی :هانا

ایی هش همچین خواباَهتو چرا هم اصلاً خوام گوش بدم،من دیگه نمی ده؟این چه معنی می :سباستین

 ؟!بینیمی

 ها برداره،از توله لحظه چشمش رو کاگر فقط ی تونه تکون بخوره!اون نمی ه،تا وقتی که گرگ اونجا نشست :هانا

 .................کنهمی گرگ به اونا حمله

 (دآزنگ به صدا در می)

 !د.....اونا چه زود رسیدن ربع به هفتِ کاس ....تازه یفاجعه کیاین  :هانا
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 ا؟؟هن این خوابآبینی ،از کجا میارو میهخواب برای چی این .و براشون باز نکنیمر پس بیا در :سباستین

 ارو پشت در نگه داریم!هتونیم اوننمی :هانا

 ؟هااین اَنایعجب آدمای کنه !د: خیلی زود رسیدنسباستین

ر سوار آسانسو طبقه چهارم. مقابل.ساختمان  !د.......خوش اومدی دومدیکیه؟ بله. شما درست ا (پشت آیفون) :هانا

 ....... دبشی

 ،اههای تنفس برای بانکدارکلاس !دتورو بخرن ،ما یجامعه دی که نیروهای سربارِتو داری اجازه می :سباستین

 نِ گذاراسپرده ا گردن توئه:هاون ۀهم گناهِ  شه.تر میاین روز به روز برای من روشن رمه،جُ کی

 اطِ اقس دتوننبدهکارایی که نمی ......خبر.دهندگان از همه جا بیمالیات ند.....افقیری که اون بیرون

 یرِ ز ن ......تو بودائیسم روحتی تمام استادهای ذِ ها گردن توئه.....قاره تمامِ  گناهِ ،دندَشون رو بِاِهخون

 !پات گذاشتی

 الان وقتش نیست ! !سباستین :هانا

ا هروز اون از ن خیانت کردی!های دانشگاهموتو به تمام سال !ماَوقتی که جدی ،سباستینهی نگو  :سباستین

 یها ساموراییهخونه که آخرش از بانکدارعلوم دینی نمی شناسی وآدم جامعه دیگه هیچ چی نمونده!

 !ندکنای بسازه که عالی تنفس میندهجنگ

 کنی!تو همه چیز رو اغراق می :هانا

 ار خودتذب که جامعه یخ زده! بینیات هم میهتو حتی تو خواب کنم،من هیچ چیز رو اغراق نمی :سباستین

 جا یخ بزنی!هم همون

جوری تنظیم کردیم که رو این هاسمینارها و کلاس تمامِ یبرنامه در مورد زوریخ به توافق رسیده بودیم! :هانا

 ،کنماز اول جولای شروع میه دوبار کنم وصبر می بعد موقتاً کنم وماه تا مارچ کار میشش من 

، با 3زیوانوویچ با دکتر ،2ابینهزبا  بازار سرمایه، ۀاز کمیت 1که با آقای اشمیت یهیاون چیز این تمامِ

 تو توافق کردیم.....

 : توافق کردیم؟سباستین

                                                

1 Herrn Schmidt 
2 Sabine 
3  Dr. Zivanovic 
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 مقدماتش انجام شده! توافق کردیم، بله، :هانا

بازار  ۀبا کمیت کنی!هات اضافه میجور به برنامهتو هر جور که به کارت بیاد من رو هم همون :سباستین

 با دکتر زیووبیچ........ ات رو هماهنگ کردی،هکلاس ۀابینه برنامزبا  سرمایه توافق کردی،

 زیوانوویچ! :هانا

مکنه من هم نیازهایی اما این که مُ  ت هم تنظیم شده،اَیهای شیردههمون، با اون حتی نوبت آره، :سباستین

 ش فکر نکردی........اِهبه داشته باشم رو اصلاً

 (دوهد ،هانا به سمت آیفون میآدر به صدا در می زنگ)

  .....باز گذاشته  یکی بازم در آسانسور رو (سباستینبه  رو)بله؟! اوووو، نه ....متاسفم ...صبر کنید، اومدم : هانا

 برگشتنت پیش بانکدارایِ و بین زایمان من، طبق حساب کتابِ ؟....این چطور امکان پذیره :سباستین

روز از آب  چهاردهرض در ع جدید نیِکنی که این نیخیال می !نها دو هفته وقت هستسامورایی ت

 ؟؟ل در میادو گِ

 (شهخارج می) ظهر بخیرتو بگو و سریع وسایلت رو جمع کن! !تخمیآسانسور  دیگه تحمل ندارم! :هانا
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2 
 .آدا در میبره که زنگ در به صدمی تابستان روانگار داره لذت آخرین پرتوافکنی خورشید  روی صندلی نشسته. دوباره سباستین)

 (شه.صندوق بزرگ چوبی وارد می کرومان با ی کنه.می باز رو در داره وسپس تفنگ رو برمی

 ؟!....  (تفنگ به دست سباستینشه به خیره می) :هانا

 ظهربخیر :سباستین

 جای امن؟ کاری یذو میر این چیز :هانا

 .یهچیعتیقه ک، یا یهِتیرانداز کشوهر شما ی حتماً حدس بزنم: داریذب (ارهذمی گوشه کصندوق رو ی) :رومان

 مدل کلاسیکه؟ (سباستین روبه)

 اب نسل خودمون رو نسل اندر ما کلاسیک خودکشی کننده به دنیا اومدم. یهخانواد در یکمن  :سباستین

 کشیم.این تفنگ می

 .تینسباسدوست پسرم  اجازه بدین معرفی کنم، :هانا

 ظهربخیر. نک.شِ سباستین (گیرهاش میتفنگ روتودست دیگه) لحظه....... کی موافقم! :سباستین

 ن.رومان هانسِ :رومان

 ؟دتنهایی .دخوش اومدی :سباستین

 رسه.م الان میمَخانُ مرسی. :رومان

 فقط ما دوتا با این صندوق جا شدیم. آسانسوریِ تو :هانا

 ه باشه.....بود باید خیلی تنگ  :سباستین

 (سکوت کوتاه)

 بود. آسانسور باید خیلی وقت پیش بالا کجا موند؟ (روبه هانا) :رومان
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ترین حرکتی بوده این جسورانه دهنش خودکشی کرد؟ یِشلیک تو با 1یمینگوِکه هِ  ددونستیمی :سباستین

 حالا شنیدم......... که تا

 کنم ............،خواهش می سباستین :هانا

 ! دآخه خیلی به موقع رسیدی ؟دراحتی داشتی سفرِ :سباستین

 استیشن واگن رو کشیدم. هسِرُ تون گفتم:مِهم به خانُ قبلاً :رومان

 چی کار کرده؟ :سباستین

 ند رانندگی کرده!خیلی تُ  :هانا

 (خندهمی) ؟یعنی آسفالتو پیاده کردی آهاااااااااااااا، :سباستین

 این نباید رفتار کنه. تی که آدم قرار داره غیرازوق (خندهبا اون می کوتاه) :رومان

 (سکوت.)

 ........مجمع کنی امونوهکه سریع وسایل ،خواستم بگممن هم می ،خووووب :هانا

 ترافیک نبود؟ :سباستین

افی انحر مسیر لحظه فکرکردم که از کی هوکنهایم. یهراهیسه یِ تو جایی نه کند بود نه سریع. کی :رومان

 اینجا. یهخوبی جایِ  (کنهبه اطراف نگاه می با تعجب)  خواست بشه .......چی می ،درنهایتاما  برم،

 .کنهاز اینجا به عنوان اتاق کار استفاده می سباستیناس. اما اغلب خونه : در واقع اینجا هالِهانا

 تاقم.اُ ... من عاشق این من .کنمت، همین جوری که گفت استفاده می: بله، در نهایسباستین

 (سکوت)

در ضمن ماشین  ؛نه خوبی ندارهاشناسم ، با آسانسورها زیاد میرو خیلی خوب می : که این طور، خانمَمرومان

 بار اشکالی نداشته باشه، نه؟  یفکر کنم برای تخلیه ،رو دوبله پارک کردم

 : قطعاً... هانا

                                                

دگانِ معاصرآمریکایی بود. مهمترین اثر وی پیرمرد و دریا است که جایزه نوبل را برایش (: از نویسنErnest Miller Hemingwayارنست همینگوی) 1

 م-به ارمغان آورد.
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 : طبیعتاً، طبیعتاً.سباستین

 : فلاشرها رو روشن کردم.رومان

 ای!: چه رفتار آموزندهسباستین

 (رومان خارج میشه)

 ؟ت ... این چه استقبالی بوددستِ یجوری با این چیز توه؟ چای تو: بگو ببینم ، دیوونههانا

 : حرف رو عوض نکن! دکتر زینو بیتدش ... سباستین

 : دکتر زیوانوویچ !هانا

های سازنده ... و الان این آخرینقفه کافیه، درسته نه؟بالکانی گفته بود که دو هفته و این دکتر زنانِ : سباستین

 سازی بشه!، بخاطر اینکه این طرح جامع جنائی پیادهدکوچیک بیچاره تا زوریخ باید برن

تم ، نگف خوام، ببخشیداااا که رمانتیک بهتای که با هم قرار گذاشتیم رو از تو می: جنائی؟! من اون بچههانا

 ش یکم دیر شده !دیگه برای رمانتیک گفتن

مردی که جدی جدی این کلمه  تختِ یاونم تو تو زوریخ ...؟ ،غریبه کی تختِ  ی: هانا ... من ....توسباستین

 بره؟ احمق!رو بکار می "در نهایت"

 ...دشاید پشت در وایستادن یسسسس!ه: هانا

 کنم!م رو درست نمیاَاین یارو بچه تختِ ی: تازه من توسباستین

اره ، منظورت اینه که تو تخت ذشن، مکان به هیچ وجه تاثیری رو  بچه نمیا همه جا درست میه: بچههانا

 یا چی؟! شه،بچه بهتر درست می 1یا ویلهلم تلکارل مارکس 

 ؟ : ویلهلم تلسباستین

 !!بچه بسازیمها قایق پارویی یا توی کوه یرو ،دریاچه تونیم هر روز رویِ تازه ما می: هانا

 این ... این فراتر از تصورات (مونهدرخواست وحشتناک شده باشه، وحشت زده و ساکت می ککه ازش ی انگار ) :سباستین

 ، آدم وقتی تو اون موقعیته ... منه... این ... این باید به خودی خود بشه

                                                

 م -یابی به آرمان آزادی طلبیِ مردم وطن خود برخاست.(: قهرمان افسانه سوئیسی که برای دستWilhelm Tellویلیام تل) 1
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 (هشینهانا بی حرکت می)

 هانآباروری؟...  یود، برنامه... اسمش چی ب کنگه داشتی جلوی دماغ من با ی رو تاَ: تو گوشیسباستین

 ؟!1پریود تراکر

که  دننم دیکته کُهِبِ ،سیاه لمسیِ نمایشگرِ ی صفحۀردیابت تو کدم که از طریق یمن اجازه نمی

 تونم دست به خلق کردن ببرم!ی میکِ
 (سکوت)

جدید قدم  یآینده کآمیزش باشکوه رو دارم... یعنی با هم دیگه بسوی ی کمن آرزوی ی ،: هاناسباستین

 سریع باید ؛توش هستمکه وقتی  ،تختی رها کنم یتونم تو... اما من چطور خودم رو میبرداشتن

  کرد.رو استفاده می "درنهایت"که کلمه ه خوابیده بود یمرد کاینجا ی ،فکر کنم

 وقتی آدم تو اون موقعیت هست...  (زنهبا خودش حرف می آروم ) :هانا

و همه چیز در خدمت توست،  ر تو محور همه چیز هستیضکنم در حال حای: در ضمن، من حس مسباستین

دامه بدی، خوای خودت رو ا، بله، بله ... تو با بچه میخوایخودت می بچه هم تنها برای بقای نسلِ

، شهم صبر کنیم، بچه خیلی زود درست میک. به نظر من بهتره که یکمن که هیچ اهمیتی ندارم

با  !!!هفته بعد شه، بیستدر عرض بیست هفته مغزشون تشکیل می... ه شام میحسودیخیلی 

قط بتونم قسمت توضیحات رو اینکه من تو این مدت زمان ، اونم اگه شانس داشته باشم ، ف

 مونه...شوخی می ک، زاد و ولد در مقابل کار ما مثل یبنویسم

 (شهخیره می سباستینهانا به )

 دونی، آدم اینجا بین چهار دیواریگذرونم. اصلاً میمبتذل نمی هایِبا دیدن فیلم: تازه ، من وقتم رو سباستین

د، آسپم برای من میتا اِ 50انه حداقل گیره؟ روزچطور در معرض هجوم چیزهای مبتذل قرار می

یعنی چی؟ انگار به  یو. افدونی های ممکن اشاره دارند... تو میهایی که به تمام لذتسپماِ

                                                                    جنسی... هایاختلالسپمی برای حلهای اِراه میگن! یو اف ،2اوروفیلیا

 شه. حتی وقتی به نونواییتجزیه می این چه جسارتیه! بدن انسان با توجه به مناطق سودآور داره

بینم ، بستنی ، نوشیدنی، شامپو، همه جا می نیمه لخت کونچند تا  ،فضای تبلیغاتی یرم تومی

دیگه ما مردها حتی موقع عشقبازی هم باید  !متری  پنجبند جورابهای پاهایی با  ،ها فقط کون

 این اندامهای بی ربط رو بغل کنیم!

                                                

1 Period Tracker app 
 م-ی اختلال جنسی(: نوعurophiliaاورفیلیا) 2
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 همه سال... وقتی آدم تو اون موقعیت هست...  بعد از اون  (که از خواب بیدار شده انگار) : هانا

 (یاره پایینکنه که آبمیوه گیری رو بمیسعی )

ها منتظر مسپاِ هم گردم خونه. طبیعتاً اینجاصورت وحشتناکی شهوتی برمیهرم که نون بخرم، ب: میسباستین

 Penisنیست بلکه خلاصه Performance Evaluationدیگه خلاصه  PE. من هستند

Extender    !دیوونگیه این، مریضیه! است 

 (دآدر می زنگ در بصدا)

 خرابکارشون مون ، روحِ اِهشون دادی خوناِهکه را یهای! این غریبهدموننها میسپمها هم مثل اِ: غریبهسباستین

کوریدورها و حتی توی اتاق  بوی فاسد تویِ  کدرست مثل ی ،چسبهدیوارهامون می یِ تا ابد رو

 .دشنخوابمون پخش می

شدی و جسارت اینطور حرف زدن رو به  ده بودم... برای ما! و تو الان پا: من این کار رو برای دو تامون کرهانا

  خودت میدی؟!

 نکردم! ن: فلاشرها رو روشن کرده! شنیدی؟ من تو عمرم فلاشرها رو روشسباستین

 لطفاً بفرمائید داخل... (کنهدر رو باز می): هانا

 (تش قرار دارهشه . تو دستش کت و شلوار رومان، رومان پشماگدالنا داخل می)

 .م بالا آها میبار با پلهمن پنج  ،مدت زماناین  در: امان از این آسانسور... رومان

 : ظهربخیر... من ماگدالنا هستم.... ماگدالنا

 .ها رو بیارمرم پایین وسایلمن می (ماگدالنا به): همسرم. رومان

 کنه.رد میعجول بودن اون اعصاب من رو همیشه خُ (اهان به) ........خوای دو دقیقه صبر کن، میعزیزم :ماگدالنا

خوبی  حس ک، نه ؟ یمنِ ئل تکنولوژیک دارم. اینجاها اَکلی وسا ،من ،استیشن واگن یِ تو (سباستین به)  :رومان

 ده ...به آدم می

 تون کنم... تونم کمکِ هستم. می سباستین ظهربخیر.  (ه ماگدالناب) : سباستین

 تون.اِون. مرسی از توجه: خیلی ممنماگدالنا

آخه  (سباستین به)  دم، باشه آروم باش!که وقت تلف نکنیم انجام میو برای ایناین کار ر  (به ماگدالنا)  :رومان

 مشکلی به وجود اومد ... کماموریت فعلی ی شرکت با طرحِ یتازه امروز صبح تو
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 ماموریت ؟  : طرحِسباستین

 .اطلاعاتی هایِ: بانکرومان

 . ایهخودمونی ی: چه خونهدالناماگ

 .زنهیم نمه ش رو بهشِکنه، اینجا هیچی آرامِ اینجا خیلی راحت کار می سباستین: به همسرتون هم گفتم، هانا

 من اسم این اتاق رو، اتاق آگاهی گذاشتم.: سباستین

 همچین اتاقی نداریم.  کما ی ،: ااااووو .... متاسفانهماگدالنا

 انتهاست.اتاق بی ک: اینجا یسباستین

 جا....این داریذب دخوایتونید هر چیزی رو که میشما می  (نبه روما) : هانا

 (رهبه سمت ماشین می پایین) .: خوبه پس رومان

 رسی رو تموم کنیم؟پُ: ممکنه احوالماگدالنا

 رسی رو تموم کردیم دیگه.پُ: احوالرومان

 کی؟ تازه الان رسیدیم که.: ماگدالنا

راً اکثدانشگاهیه.  ی. منطقهمگَ... از نظر وسائل داخل ماشین مییهیمناین منطقه واقعاً جای اَ  (به رومان ) :هانا

 ....حقوق دانند 

همچین  کبا ی ،1روسی پوشکین اس. نویسندۀتفنگ از قبل پرشده کنگاه کنین، این ی  (به ماگدالنا) : سباستین

 ه بود.تفنگی با افسر محافظ فرانسوی دوئل کرد

 .....سباستین: هانا

 یِ هخانواد کی یآخه ایشون تو (ماگدالنا به) ما خودکشی نکنید.  یِ خونه یتو ،امکان داره اگر :لطفاً رومان

 باشگاه تیراندازی وجود نداره؟ کنزدیک خونمون برای ایشون ی .دخودکشی کننده به دنیا اومدن

به چیزهای قدیمی و  (ماگدالنا به) م، خیلی ممنون......: من به باشگاه تیراندازی احتیاجی ندارسباستین

 تون؟دستِ یتو دبگیری خوایدمی کلاسیک خیلی علاقه دارم.

                                                

 م  -است گذار ادبیات نوین روسینویسنده رُمانتیسم که از نظر مردم روسیه بزرگترین شاعر و بنیان (Alexander Pushkinالکساندر پوشکین) 1
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 کنم ......خواهش می ،سباستین :هانا

 کنید؟اش رو حس میکننده ت اغوا: آیا جذابیّسباستین

 ؟گردونیمی به شرکت لیزینگ برمیکِ ،استیشن واگن رو (به رومان) : هانا

 قابل حسه.......خیلی قویه.... کاملاً :ماگدالنا

 .د. شبانه روز بازنددنساعته سرویس می بیست و چهار (هانابه ) : رومان

، دکنندوام خلق میبی رو همه چیز اما تو عصر ما مهندسان ساخت وساز این بادوامه!  (ماگدالنا به): سباستین

 ما با وسایل بی دوام محصور شدیم......

 تونید راحت باهاش برونید.......تا مرز می رکردم،پُ بنزین رو باکِ (هانا به) :انروم

 دیم......: همه دوست داریم تا ابد زنده بمونیم، اما به وسایل اطرافمون عمر طولانی نمیسباستین

 کنید؟: با این هیولا چی کار میرومان

 گیریم!میوه می: آبسباستین

 ایم.تازه هایِآبمیوه ما عاشقِ کنه.......مون تا حالا داره کار میدوران دانشجویی، از گیریه: آبمیوههانا

 دوئل برنده شد؟ یتو اون نویسنده ، :ماگدالنا

 : نه متاسفانه، تیر خورد و افتاد تو برفا.سباستین

 : آخی ، حیف شد .ماگدالنا

 : ممکنه تفنگ رو از دستش بگیری؟هانا

ت کُ دخوایمی (رومان به) های کوچیکه!تفنگ 1این استرادیواری (گیرهرو می نگتف) : اجازه دارم؟سباستین

 رم؟بَبه اتاق خواب بِ  وشلوارتون رو

 بریم.: خودمون میرومان

 (شهتفنگ خارج می و شلوار با کت و سباستین)

                                                

توسط وی ساخته شده، وجود سازنده و تعمیرکار ایتالیایی سازهای زهی بود. ویولونی به همین نام که   (:Antonio Stradivariآنتونیو استرادیواری) 1

 م -دارد.
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 ؟دننما استفاده کُ یگیریهازآبمیوه دتونن: میماگدالنا

 : مهم نیست.رومان

 ان گرفتن آب مرکبات رو هم داره.: امکماگدالنا

 : عالیه.هانا

جوری هم که ظاهرش این ،استهگیریهمه آبمیوه 1تونم بگم این وسیله هم نیل آرمسترانگِ راحت می :رومان

 ده باهاش حتی تا ماه هم میشه رفت.نشون می

 خواد بره ماه؟کی می (گردهبرمی)  :سباستین

 گیریشون استفاده کنیم ........تونیم از آبمیوها میکه م دها پیشنهاد دادن: هانسنهانا

 ش رو داریم .اِوات چهارصد الکتروموتورِ  ک: ما یرومان

 : نگوووووووسباستین

 خوریم.....آب هویج وآب زنجبیل می ،ها: ما صبحهانا

مولی ای معمن همون چای کیسه خوره تویی؛که آب زنجبیل وآب هویج میخوری، اونی: تو میسباستین

 خوریم؟ها چی میده که ما صبحشم کی اهمیت میاَهتاز خورم.خودم رو می

 (سکوت کوتاه)

 (که بره پایین ،پیش ماشین خوادمی) .…: پس که اینطوررومان

 چپ .....درست کنار یخچاله. آشپزخونه سمتِی ما تو خوب، مالِ   (دارهمی شانگه ): ماگدالنا

 .....تمن الان خیلی وقته که دوبله پارک کردم ، ماشین هنوزم اونجاس و،ر اون دکننپیدا می :رومان

 .دز کنیتمی رو هاشتر تفالهگیری راحتآبمیوه برای اینه که بعدِ کفگیر هست، کراستش ی سمتِ :ماگدالنا

 چسبه .جوری میهمین ،که دهای میوه رو دیدیتفاله

 ، وحشتناکه.....: بلههانا

                                                

(: نخستین انسانی که طی ماموریت آپولو یازده بر کره ماه گام نهاد. وی اولین فضانوردی بود که کره زمین را از Neil Armstrongنیل آرمسترانگ ) 1

 م-فضا مشاهده کرد.
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 شه......العاده میشه ،فوقزیاد غلیظ نمیهاش آبمیوه :ماگدالنا

آهنی و دو تکنولوژی پرس  دوقلویِ  زیر سایه سیلندرِ  (به هانا) شه! حالا بگو چرا نمی ؟شهچرا نمی :رومان

 ای.مرحله

 هاست!1گیریا یکی از مایل استونشما تو تاریخ آبمیوه یرسه که وسیله: به نظر میسباستین

 (سکوت)

 .لطفاً د؟ بشینیدخوایآبجو می (رومانه ب): سباستین

 ها دیگه کم کم ............، فکر کنم هانسنسباستین: هانا

 ، مگه نه؟شون شدهاَهها تا حالا تشنهانسن حتماً ،ی تازه حرف زدیمها: چرا؟ کلی در مورد آبمیوهسباستین

 زیاد زمان نداریم...... : واقعاًرومان

 به نظرت خوب نیست؟  (ه رومانب) نوشیدنی برای خوش آمدگویی..... کی ،شهمی من که : به نظرماگدالنا

 ........ لطفاً دزحمت نکشی  (سباستین به) ، من .......: گوش بدهرومان

 : به نظر من هم ........باید به سلامتی هم بنوشیم!سباستین

 .........سباستین: هانا

 هم داریم! 2کو: پروسِسباستین

 میل. : باکمالِماگدالنا

 بابا دوبله پارک کرده........... (سباستینبه )  :هانا

 آره؟ پروسکو؟ :ماگدالنا

 فته؟اُممکنه بی اییه، تو کمتر از یک ساعت چه اتفاقدونی: میومانیر

                                                

دهند و آن را در حین طول پروژه، مهم پروژه را در برنامۀ پروژه نشان میباشند. معمولًا وقایع ها وقایع پروژه می(: مایلستونMilestonمایلستون) 1

 م-نوشتند.هایی کنار جاده بود که مسافت مانده تا شهر بعدی را روی آن میکنند و همچنین در گذشته سنگکنترل می
 م-د.شو(:نوعی شراب گازدار سفید ایتالیایی است گه از انگور گلرا تولید میProseccoپرسِکو) 2
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های آبجو زندگی کردیم باغ یمونیخ تو درهای زیادی ما سال اون آبجو دوست داره.  (سباستینبه ) :ماگدالنا

 سوئیسی نیستیم.،در اصل ما 

 (خارج میشه). برای آقایون آبجو  ها پروسکو وطوره برای خانمکه این : پس حالاسباستین

 (سکوت کوتاه)

 کنید؟ی شروع به کار میاز کِ  (به رومان) : هانا

 دقیقه بعد............ پنجاه و پنج : دقیقاً رومان

 کنید؟چه کاری می : اووووو..........دقیقاًهانا

 .ها هستم انتقال داده : مشغول تولید انرژی درجهتومانر

 فهمه.: آدم هیچی نمیماگدالنا

  M-Plusها برای داده انتقالِ سیستمِ ما رویِ من ، در اصل شرکتِ  (به هانا ) م نکردم که، ا: هنوز تمرومان

 شه.می اوکراینی پرتاب راکت روسِ کاون سیستم تو قزاقستان توسط ی ،امروز عصر ؛کنهکار می

 کنید؟موشک به فضا پرتاب می : شماهانا

به  Heiloo Iکه وقتی شه،برای من فردا بعدظهر شروع می دشوار یها ، در اصل مرحلهماهواره :رومان

تنها کاری که از دست من برخواهد اومد  ،برای اینکه متصل بشه های دیگه متصل بشه وماهواره

 دعا کردنه.

 کنه .های دیگه صحبت میماهواره با ماهواره ککه ی: منظورش اینه ماگدالنا

های داده رو منتقل بلکه بسته کنه،ماهواره با بقیه صحبت نمی کی کنم.......: ماگدالنا ، خواهش میرومان

رست ارتباطی د یسیلهو کآدمی که تو مغولستانه یا توی جنگله یا هر آدمی که ی  (هانا به) . کنهمی

 آنا درسته؟ به شما، مثلاً  ،تونه به اروپا بفرستهها میهاشو از طریق ماهوارهمیل، ایو حسابی نداره

 H، با : هاناهانا

 هم از سر هم از ته؟ :رومان

 جوری ازم نپرسیده بود.: بله............ تاحالا هیچ کس اینهانا
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اون آدم  ؛دآشنایی داری کمغولستان ی جوری فرض کنیم که شما تواین مثال بزنم و ک، ی: در هر حالرومان

 ای که تو مغولستان روشنه برای هانا این پیامِ وقت باید ماهوارهاون ،فرستهایمیل می کبه شما ی

داده به خودش به بعدی، تا بالاخره  یِهای دیگه منتقل کنه و اون به نوبهقشنگ رو به ماهواره

ورت ها صبار با داده، اما اینر کنیددو امدادی تصو کی مثلِ  . دقیقاً تحت پوشش شما برسه یمنطقه

 گیره.می

 : خیلی هیجان انگیزه.هانا

 ویی چقدر پر حرف شدی تو .............ه، یه: عزیزززمماگدالنا

ای هاون خیابون یِ تو ،امونها و مادربزرگهپدربزرگ کهدرحالی !یناس ا: دیوانه کنندهرومان

سیستمی  ،فضا ی، تومگابایت الان در ثانیه با سرعت ده، من دهای پستی بودنابهسنگفرش منتظر ارّ

پرتاب ماهواره رو از روی  (کنهنگاه می به ساعتش) .نم که بشه در کل دنیا دانلود کردکرو جاگذاری می

 کنم.این دیوار نگاه می

 دیگه؟ یدقیقه تا پنجاه و پنج :هانا

 یک : پنجاه ورومان

   (کنهبه ساعتش نگاه می) .: من هم خیلی دوست دارم ببینمهانا

، وقتی که شب از مرکز کنترل برگردم، این ها پخش زنده دارهکنندهشرکت یبرای همه  M-Plus: رومان

 من خواهد شد. مرکز کنترل شخصیِ 

  (کنهفیلتر می اشهمده با چشانجام می دیوار، تنظیمات، یِکه که داره روکنه و رومان رو در حالیهانا با موهاش بازی می) 

 نه.اانداز رودخبا چشم .هامبورگ بودیم ی: پاییز گذشته توماگدالنا

 .. 1لبه: آره، اِ رومان

 لبه نبود عشقم.: اِماگدالنا

 ، البه.: جی پی اس گفترومان

                                                

ریزد. خاکستر باقیمانده ای که از شمال  غربی جمهوری چک سرچشمه گرفته و پس از گذر از کشور آلمان به دریای شمال می( : نام رودخانهElbeeالبه) 1

 م -از سوزاندن جسد هیتلر در این رودخانه ریخته شد.
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 گذره.نمی 1لبه که از پوپن بوتل: اِماگدالنا

 نه؟ ،بود دیگهوضعیت مناسبی  کی یبه خونه خودتون، تو د: مهم اینه که وقتی برگشتیهانا

 هتل مهمون شده بودیم. کی درهامبورگ  کنیم ....برای اولین باره که می : این کار روماگدالنا

 اضافی پرداخت کنم. ی: من مهمون شده بودم. مجبور شده بودم برای تو هزینهرومان

 : تو مجبور به پرداخت نبودی.ماگدالنا

 . دچرا بودم! از حسابم کم کردن :رومان

 زن و شوهر مهربون معلم بودیم ........ کفرانکفورت پیش ی یما هم تو: هانا

داهای فرانکفورت مواظب سروص داگر رفتی کابوس واقعی بود! کفرانکفورت ی  (شهسینی وارد می با) : سباستین

، هرچی رو که خدای ، تمام روزانددر حال خونه تکونی اونجا دائماً مردمِ .دخونه تکونی باشی

 !ددناز اینجا به اونجا تکون می ،رو هشون داده، تمام مبل هاشونمهربون ب

 چی باشه؟ برای به سلامتی چی بنوشیم...... کم به صدا حساسه .........بفرمایید به سلامتی!کی ،سباستین: هانا

 هامون.خونه تعویضِ  ی: برای شریک شدنمون توماگدالنا

 ؟هامونخونه تعویضِ  ی: شریک شدنمون توسباستین

 .جوری نوشتهقرارداد این ی: توماگدالنا

های همچین ترکیبی هفته کرو پیدا کردیم، بسیار خوشحالم. با ی شما ،این آخرین لحظات ی: از اینکه توهانا

 طولانی هیچ پیشنهادی نیومده بود.

 زنم. اگر اون نبود من الان هتل بودم .............. یسایه : زیرِ رومان

 تی!: به سلامماگدالنا

 (زنندرا  برهم می گیلاس ها)

 داره. اینجا همه چی خیلی .............خیلی هوا (کنهبه اطراف نگاه می)ماگدالنا: 

 د؟ سردتونه؟آ: نکنه باد میهانا

                                                

 م-ای در هامبورگ.(: نام منطقهttelüPoppenbپوپن بوتل ) 1
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 : نه، نه، فضای خونه به نظرم خیلی .......... مطبوع اومد!ماگدالنا

 ه.فضای ساده وزلال دار کبرای کارش نیاز به ی سباستین ..شاید این اتاق کمی بدون معماری باشه.......... :هانا

 نویسم.ها می: این روزها در مورد آدامیتسباستین

 (خواد که بره سمت ماشیناره ومیذای میرومان گیلاس رو گوشه)

 نه، عزیزم؟ : چه جالب،ماگدالنا

 ارتفاع داره. متر سه هزارآره............ : آره،رومان

 .دتقویت شدن 1بوهم درپانزده  بعد قرن و ددر آفریقای شمالی پیدا شدن ،ها قرن دومآدامیت : اولینسباستین

 .دهنوز زیاد در موردشون تحقیق نکردن  (به رومان) : هانا

 ها نه تروریست بودن نه مورچه،آدامیت  (ماگدالنا به) بود. 2هاشاید منظور ایشون دولومیت (هانا به)  :سباستین

رمی از عشق توشون فُ کای بودن که دنیا تا به حال به خودش دیده. یآزادترین جامعهبلکه اونها 

 هاشون رو.کردن. حتی زنباهم تقسیم می رو حاکم بود، اینکه همه چیز

 .........دفکر کردی اونا کوهنکه تو رو باش   (رومان به) : اوووووووووو.............ماگدالنا

 شه تحقیق کرد.هر موضوع  می یامروزه در این زمینه تو هاست،خ فرهنگکارشناس تاری سباستین: هانا

 (کنهساعتش نگاه می به) آروم ............. آروم دیگه: خب ،رومان

 ه،بخشند جوامعِ  کنه: یکی،به دو دسته تقسیم می تخیلی، جوامع رو سوسیالیستِ 3: چارلز فوریهسباستین

همچین جداسازی هم  کباهاشون سروکار داریم.... آدم ی دیگری جوامع خودخواه که امروزه زیاد

 عیاشی منحط امروزی . ها وبین عیاشی نجیب آدامیتن تونه بکنه:می

 مشخصه. بالا، کاملاً مالِ پایین، کوچیکِ  مالِ بزرگِ کلیدهاست. یِا باقیماندههاین  (هانا به) : رومان

 باور نخواهید کرد!  ایه؟چه کلمهخلاصه   SZBکه  ددونیمی  (رومان )به : سباستین

                                                

 م  -(: سرزمینی تاریخی در اروپای مرکزی ، که امروزه در بخش غربی جمهوری چِک قرار گرفته است.menhöBبوهم) 1

 م-نام رشته کوهی در ایتالیا (:Dolomitenدولومیتها) 2

رابری امان جنبش بیکی از نمایندگان اصلی سوسیالیسم تخیلی است . او از پیشگ و تئوریسین اجتماعی فرانسوی (:Charles Fourierچارلز فوریه) 3

بیگانگی انسان در سرمایه داری ، بعدها روی  نظریه از خود اً صحقوق زن و مرد و انقلاب آزادی روابط عشقی در زمان خود بود ، بعضی از نظرات او مخصو

 م-.ستین فیلسوف اجتماعی فمنیست است مارکس و انگلس اثر مهمی بجا گذاشت . او نخ
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 خواد ماهوارشو پرتاب کنه..........، رومان امروز میرو ها، بس کن این خلاصهسباستین: هانا

 خواد پرتاب کنه؟: میسباستین

غریبه رو کشف  یخانه کی روحِ جوری نوشته بود:خونه این یِسایت معاوضه اصلیِ یِصفحه یِ: توماگدالنا

 خیلی برام جالب بود......... (کنهاطراف نگاه می به) .کنید........

با  دتونییم داش رو در بیاریگیریه گریز از مرکز باستانیه! اگر دسته فشار و مخزن تفالهآبمیوه ک: این یرومان

 .دهاتونم بگیریاین آب لباس

 ندستهای ن صنایع دستیکارگرا ،هابه نظر من سوئیسی ؟دهاتون چه جور آدمایی هستنهمسایه : سباستین

 یجایی خونده بودم که تو کی حفاری. ضربه و هایِد؛ نابغهآدستشون برمی از که هرکارتعمیراتی

 .درنبُهاشون هیزم میخونه

آدم وقتی خودش بچه  به علاوه د؛ناَک، اما خیلی بانمدچند تا بچه دارن دیگه چی..... ؟درنبُ: هیزم میماگدالنا

 .دکننکه دیگران هم کمی سروصدا مید آداره، خوشش می

 از یکم سروصدا چی بود؟ : منظورتون دقیقاًسباستین

 ؟د: بچه داریهانا

 پسر داره. ک: اون یرومان

 مونه.ماه پیش پدرش سوئد می ششسالشه. در حال حاضر به مدت  دوازده: ماگدالنا

 کنه کیه؟پس اونی که یکم سروصدا می خوام....: معذرت میسباستین

 ا دارم.این دنی یاون قشنگترین چیزیه که تو  (هانا به) . مثل کریستین. دهم دیگه بزرگ شدن : اونااگدالنام

 درسته ؟ ،دشنتر میدوران بلوغ آروم یها توسوئیسی : اما این خیلی عجیبه ....سباستین

 تونه اینقدر کلی جواب بده!کسی نمی سباستین  (جیغ بزنه کم مونده ) : هانا

  (شرمندگی ت،سکو)

 .دفرستنرو هم به خودمون می هاپست بالاست. این هم مالِ پایین. این مالِ  (دهکلیدهای خونه رو می به رومان): هانا

 خواستم.رد رو میومن پسو ،: یکی همرومان

 : چی ؟سباستین



 

 
29 

 

من رمز  نی اینکه، یعدجوری نوشته بودیاین دیگه......... داینترنت وایرلس داری ،: برای اینترنترومان

 .تون رو لازم دارماینترنتِ

 این تو لیست بود؟ ،سباستین: هانا

 دسترسه. قابلِ  FreeNetکنید..........بعد : خیلی راحت روشن میسباستین

ام. نام خوکاربری رو می رمزِ اینترنته، من  ۀکننداین فقط تامین : برای شما شاید قابل دسترس باشه ،رومان

 چیه؟ یدشش وارد میای که ازشبکه

 ! FreeNet: سباستین

رنت دزدکی از اینت دنکنه شما داری .دکه شما خریداری کردی یهوایرلسی تِاینترن ۀکنندنه، اون تامین :رومان

 ؟دکنیدیگه استفاده می سِکَ

 .......... Fritz –Box ،: فکر کنمهانا

 : این رمز عبورتونه؟رومان

 (کشهضرب سر می کصندلی و گیلاسش رو ی یشینه رومیهای رومان حالش بد شده ، از سوالماگدالنا که معلومه )

 چیزی نوشته بودی. ککامپیوتر ی من یادمه که تو با سرویس کارایِ  (سباستینبه ): هانا

 : اما باید رمز عبورتون رو بدونید!رومان

و تونم موبایلم رکنم که میوشکر میر خوان .... من دارم خدا، رمز عبور و پین کد میوقفههمه بی: سباستین

 روشن کنم!

 ؟ صندوقِ یِ! یا شاید هم رونگاه بنداز کچی بود ی ،بود  Fritz: به اونهانا

 ؟هِ : صندوق؟ منظورتون روتررومان

 روتر کجاست؟   (سباستینبه  )! : بله هانا

بود  هم گفته یهکامپیوتری راون پسسری اعداد و حروف.  کم .........یچیزایی نوشت ک: یادمه که یسباستین

قط ، فدکردنخودشون رو حفظ می یا فقط شماره تلفن خونههو فراموش نکنید...........قبلنا آدمراین

 همین!

 نه؟ یا داینترنت وایرلس داری دروخدا بگی تو  (خونه دنبال روتر می گرده داخل)  :رومان
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 وایرلس داریم یا نه؟!   (سباستینبه  عصبی)  : هانا

 ؟ سه راهی برق!: کابل شبکهرومان

 . دشما اول بشینی  (به رومان) کنیم فهمم چرا بحث می: سه راهی برق؟ هانا........... نمیسباستین

 صندلی دوم هم نیست که من بشینم ................. ک: خیلی ممنون. اینجا حتی یرومان

 جایی اینجاها باشه ! کید ی، رمز عبور بانگاه بندازم کاش یبه جعبه داریذ: بهانا

 من هم میام .......... ،: صبر کنسباستین

 (دشنهردو خارج می)

 تونستی بری اینترنت ؟از موبایلت نمی کردی؟باید این کارو می : حتماًماگدالنا

 ای .: چه سوال احمقانهرومان

 انگار ماهواره شخصی خودته .......... ،جوری رفتار میکنی: ماگدالنا

 دونی اینه ..........، چیزی که نمی: نگاه کنرومان

 دونم ...........، میدونم: میماگدالنا

حدس بزن چه اتفاقی یه؛ باطری اتمی کت حیاتی داره! این ی: باطری من برای تامین انرژی اهمیرومان

 د!آخیلی بالایی بوجود می یهاین صدمه برسه، تغییرات حرارتی ، اگر به روکشِوفتهاُمی

 کنم پرتاب ماهواره زیاد هم برات مهم نیست .احساس می .......: فقط پرسیدمماگدالنا

ت أ، کسی جرکترفتم شرتو این روزای آخر که می شه!: اونجا قسمتی از وجود من هم به فضا پرتاب میرومان

 کنه .دیگه با ما کار نمی  M-Plusاگر کارها درست پیش نره ،  صحبت با من رو نداشت.

 چیزی بهت بگم.............. کخوام ی: رومان.......... عشقم............گوش بده به من ...........خیلی وقته میاگدالنام

: چی شده باز؟ تو استراحتگاه مشروبی چیزی خوردی؟از وقتی اومدیم اینجا همش داری پرت وپلا رومان

 ه!گذرمیاز پوپن بوتل  ، البه طبیعتاًگفت البه GPSمیگی! 
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تفاهم بوجود ءسو ،تو هایِشاید بین ماهواره !1رِگذره، اسم اون رودخونه آلستِ: البه از پوپن بوتل نمیماگدالنا

 اومده........

بعدش بشینم و محو شدن باطری  ،هزار مگابایت دانلود کنم پونصد! با موبایلم : چرا چرت و پرت میگیرومان

 (زنهزانو می جلوی روتر)  وچیک نگاه کنم، آره؟ افق رو از طریق نمایشگر ک م، تویِ ااتمی

 ..کردی .....تونستم بخورم؟ همش هولم میی میکِ تونستم خورده باشم؟استراحتگاه چی می یِ : توماگدالنا

 توقف برای جیش کردن! برای اون هم حتی من جنگیدم ککیلومتر راه رو دریغ از ی هشتصد

.......... 

رو  رسماً .درو رنگ زدن هاارهشم رویِ   (کنهب به ماگدالنا نگاه میتعج در کمال) نداره..... امکان  نمیشه، ،: نهرومان

 !دشماره رنگ زدن

 کنی؟......امشب بیا بریم برقصیم..........چیزایی هست ........حس می کاین اتاق ی یِتو (گردهاتاق می یِوت ): ماگدالنا

 : گوش بده به من........رومان

 !پوشمقرمزم رو می هایِکفش :ماگدالنا

خوای اینجا چی کار کنی؟ قرارداد تعویض رو فسخ می ،؟ یعنی اینکهخونه : بهتر نمیشه که تو برگردیرومان

بعدش  ،به علت کمبود فجیع تجهیزات اساسی، این کار رو بکنیم تونیمخیلی راحت می ،کنیممی

 به روتر میگه صندوق! ردهِ، فکر کن مَددوننهتل، لااقل اونجا رمز اینترنت رو میمن میرم 

 .: زنه گفت صندوقماگدالنا

ا هیوحش بین یم. ببین چطورا گیرکردهصندوق! انگار بین وحشی دگناونوقت دوتاشون هم می : پسرومان

 گیر کردم...........

 تونیم فسخ کنیم.............نمی ور: از این لحظه به بعد قرارداد ماگدالنا

 تونستیم چی!: اگر رومان

 هتل رزرو کنه ! ،قرار نبود برای تو شرکت ذاتاً: ماگدالنا

 جوره خودتو بچسبونی به من!همه  خوای که می کرد! فقط برای من! اما توه که میی: طبیعیرومان

                                                

 ای در هامبورگ آلماننه(: نام رودخاAlsterآلستِر) 1
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 نفره رزرو کرده بود ! : تو هامبورگ شرکت برای ما اتاق دوماگدالنا

و  بیست ۀنفره و دونفره آخرش از حقوقم معلوم شد، به علاو تاق تک: ماگدالنا، تو هامبورگ فرق بین ارومان

 صبحانه! یک

 چیه؟ اِت: خوب حالا ....... برنامه ماموریت فردا صبحماگدالنا

 نویسه کی قراره کجا بخوابه !اونجا نمی ماموریت داره، یچه ربطی به برنامه :رومان

 (سکوت کوتاه)

 جوری اسکن کنی؟ شناسی رو اینکه نمیای : مجبوری هر زن غریبهگدالناما

 و؟ر : کیرومان

 : هانا رو!ماگدالنا

 دادم.ها رو توضیح می: من اون رو اسکن نکردم. من داشتم به اون جریان دادهرومان

 ،ریش. تماسهای چشمی و از این چیزاااخواستی بخوکردی که انگار میجوری نگاه می کی: به زنه ماگدالنا

 آاااره .

 نیست که. اینجا چیزی واسه نگاه کردن !؟ه کنمای بابا کجا رو باید نگا: رومان

 ( شیرینی بدستصندلی و  سباستینشه و پشت سرش هانا جعبه روتر تو دستش با هیجان وارد می )

 . دشیچِبِ اش رو : مزهسباستین

 : اول جعبه رو بدین به من ..... رومان

 .درسن: خیلی خوشمزه به نظر میماگدالنا

 . ...شه کم داره اعصابم خورد میکم ،بسه دیگه (ارهذرو زمین می کارتن ) : داخلش هیچی نیسترومان

 : با جوئه.سباستین

 م.: من عاشق جواَماگدالنا

 صندلی آوردم. کبراتون ی  (به رومان) : سباستین

 رمز کمک کنی؟! پیدا کردنِ یِتو ،یتئشه اگر بجای بیسکوچی می ه(زنداد می سباستینسر ) : هانا
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خوبی برای  تونه فکرصندلی اضافه و شیرینی می ک: عزیزم، همین الان تو آشپزخونه نگفتیم که یسباستین

 عوض کردن موضوع باشه؟

 (کوتاه سکوت)

 راست در جهتِ سمتِ دیئ... از خونه که در بیاخوبی هست خیلی یِهای جویتئ: سمت ما هم بیسکوماگدالنا

 .متر بعد فروشگاه غذاهای ارگانیک هست ، پنجاهدریمی Rigiblickبرقی  تراموایِ 

 این که دوبله پارک کردم رو چند بار دیگه باید بگم؟   (به ماگدالنا) : رومان

 تراموا... د، از سمت راستِ: یعنی آدم از خونه که در بیاسباستین

 ماشین، درسته؟ یِتو دبریوسایلتون رو سریع می  (سباستین به): رومان

 رفتیمای دوبار میشه. قبلنا هفتهبخوام که اون دوچرخه هم سوار ؟ من میددوچرخه هم داری (هانا به) : گدالناما

 کنه....خیلی خوب هدایت می ،رقصه. پارتنرش رورقص. رومان خیلی خوب تانگو می نسال

اتون و این هچمدون خوایدمی  (رومانبه ) دها خرابندوچرخه (به ماگدالنا مخفی کنهاش را تتونه عصبانیّنمی ): هانا

 وسایلها رو ....؟

ها اون رمز تمام مشتری .یه رو داریمکامپیوتری . شماره اون پسرپاچه بشیتست دس: هانا لازم نیسباستین

 .خوب بلدههاشو کار ،هر چی باشه ،کنهرو یادداشت می

 ، هست؟ددنجایی که دوچرخه اجاره بِا ر: این دورو بَماگدالنا

کنم با در این صورت ازتون خواهش می  (سباستین به)  سواری نیومدم!: ماگدالنا، اینجا برای دوچرخهمانرو

 .دکامپیوتر تماس بگیری سرویس کارِ 

عنی ... یدکردنخواستم بپرسم: اگه همه چیز رو با هم تقسیم میسوال مهم می کی  (سباستین به) : ماگدالنا

، مردهاشون رو هم با هم .... اون وقتدکردنون رو با هم تقسیم میهاشمنظورم اینه که ... اگه زن

 ؟دکردنتقسیم می

 هایِآدم همون جور که گفتم ،هاها بود. آدامیتفکرم تو دوچرخه .....ها ....! آدامیتجورهِ: دقیقاً همینسباستین

 ای بودند.بخشنده

 بخشنده هستم.  یِاین کلمه یِمن دیوونه: ماگدالنا
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 که، چونکنههاش آدم رو غیر اجتماعی و خطرناک می: ارتباطات دو نفره با تمام قوانین و قسمینسباست

.. دیکتاتوری..... بنیادگرایی.. ....شه..ای دو برابر منفجر میمسیر دیگه یانسان تو یِ نیروی محرکه

 طالبان.... داعش.... دزدی مسلحانه.... 

 پیوتر تماس بگیر دیگه....با این سرویس کار کام سباستین: هانا

 ؟ شناسیدرو می 1: بونوبوهاسباستین

 شناسم.نمی : راستش رو بخوایدرومان

 .دتحقیق جالب کرده بودن کبونوبوها ی ۀ: دربارسباستین

 های کوتوله.ها رو تعریف کردم ، شامپانزهاونبرات ، من چند بار شناسی اونها روشه، می: مگه میماگدالنا

 د.آای رو یادم نمیکوتوله یِچ شامپانزه: من هیرومان

 ؟ دبونوبوها رو داری یِکنم: شما دغدغه: باور نمیسباستین

ر قسمت فیزیوتراپی کا درحیوانات  بیمارستانِ کی یِ تو کنم.ها خیلی فکر می: من همیشه به اونماگدالنا

 کنم.می

 !کنهشه، بونوبوها رو درمان میباورم نمی  (ه هاناب) : سباستین

 کنم! ، خواهش میسباستین: هانا

رای ، اونها ببونوبو داریم چند تا تابلویِ سالن انتظارمون یِکنیم، اما توها رو درمان میها و سگ: اسبماگدالنا

 .درنآبخش ما شانس می

 : درست مثل همون چیزی که من فکر کردم.سباستین

 ! ، اون ماشین رو دوبله پارک کردهسباستین: هانا

ونستی الان در مورد دداشتی، میمدی و من رو از کارم برمیآشده میکه بار هم  کاگه ی  (به رومان) : دالناماگ

 کنیم.چی صحبت می

                                                

شان در معرض انقراض قرار دارد. نظام اجتماعی بونوبوها بر، برابری ،صلح و آمیزش ای هستند که نسلهای کوتولهبونوبوها شامپانزه  (:Bonoboبونوبو) 1

 م-شود.جنسی نهاده شده است. جامعه آنها مادرسالار است و منزلت نران با توجه به مادر ایشان تعیین می
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های جنسی، از نزاع و داد و بیداد و همین آمیزش یِ، زیر سایه: مسئله جالب توجه اینه که، بونوبوهاسباستین

 .دنکنطور از جنگ یا  دیکتاتوری جلوگیری می

و  ارمذم کار و بارم رو ب! تماشهشه تازه کار من شروع میکه تموم می وت کنی! کاروقت کار می: تو پارهرومان

 ؟های تو نگاه بکنمبیام به میمون

ای بروکسل تو باغ وحش پلانکن دائل ، بونوبوها هما نزدیکی ! سمتِدهای معمولی نیستنا میمونه: اونماگدالنا

 !، بهترین بونوبوها اونجاندکننشون ازشون مراقبت میاهمطابق با گون ، اونجادآویزونن

ی گربه هم تو شما تابلوها (به ماگدالنا) ، بریم پلانکن دائل و اونها رو ببینیم! ! هانا1: پلانکن دائلسباستین

 ؟بخشتون آویزون کردید

 و در نیار...رشندِ: لطفاً گَهانا

گه بطور : امثال عنوان! بکنهتراتژی عدم مقابله بونوبوها نجات پیدا میانسانی تنها با اس ۀجامع: سباستین

غذا و طمع کاملاً سرکوب  ، حرصِسیزده ثانیه آمیزش و نزدیکی باشهمتوسط قبل از خوردن غذا 

 شه.می

 بفرمائید لطفاً.......  (کنهیت تعارف میئبه سمت ماگدالنا بیسکو )

 .....میل  با کمالِ ،: ااااوهماگدالنا

 ما قشنگ زد به هدف!  یِهای جویتئ، بیسکو: هاناسباستین

اسب بطور  کی 2به نظر شما موقع کایروپرکتیک  (سباستین به). دکننها اسب اشتباه نمیمیلیون: ماگدالنا

 تونه ببلعه؟ها رو مییتئمتوسط چند تا از این بیسکو

 قل من زنگ بزنم!ا: این شماره رو بده لاهانا

 خواستم بگم.... اً وسط حرفم نپر! ببین یادم رفت چی می: لطفسباستین

 ن نداره.ره، و همین که مثل گندم گلوتآمیفشار خون رو پائین  ،: جوماگدالنا

 : چه جالب.  سباستین

                                                

1 Planckendael 
(: عبارت است از علم شناخت مفاصل، به ویژه ستون فقرات و هنر تنظیم و تطبیق آنها به منظور Die manuellen Therapieکایروپراکتیک) 2

 گردد.میپیشگیری و درمان، که استفاده از آن در علم پزشکی به دو هزار سال پیش بر



 

 
36 

 

 .دبرناز ریفلاکس معده رنج می های زیادی، آدمهااسب : برعکسِماگدالنا

 : ریفلاکس؟ راستش جالبه برام. سباستین

 بسه دیگه! شماره؟؟؟؟؟: هانا

 ه. یخلاصه شده سکس زیر بغلی SZB  (رومان به) : سباستین

 : چی؟ رومان

 گیرم.می SZB هایِ! من هر روز ایمیلدبه کجاها رسیدن : دیگه ببینیدسباستین

 یگه ماهوارۀدقیقه د سی و نه (ماگدالنا به) ... .فهمیده باشمباید رمز عبورتون رو وقتی برگردم   (هانا به)  :رومان

 به)  ها میگی...رت و پرت، جوها و این جور چِهادونم از میمونکنه و تو چه میمن حرکت می

  (رهمی رومان) ممکنه بیای.... نکنه در رو هم من باید بگیرم؟   (رهسمت در می

  (ره. سکوت کوتاهماگدالنا هم پشت سرش می)

 : آبرومون رفت! هانا

ها رو عوض کنیم خواست خونهاونی که می. ریه اون کارها رو هم خودت حل کنطو: پس اگه اینسباستین

 . آدم عوضی! مثل شیریه که تو قفسه: روتر کجاست؟ رمز عبورتون چیه؟! تو بودی

 !: این برای اون مهمههانا

د! واسه خودمون دردسر آآدم خوشش می ،دکنن: شنیدی زنه چی گفت؟ بقیه هم سر و صدا میسباستین

 تیم!ساخ

 وقتی پسرش بچه بود! : منظورش اینه،هانا

ن خوب ، مدمونیخ بودن ، اون زمان دیِ زوریخ نبودنشون کوچیک بود، تواِهوقتی توله سگ حرومزاد: سباستین

 ...گوش دادم! اسمش هم کریستین بود

 ... زود باش زنگ بزن به این دیگه!خوای همه چیز بد پیش برهش میاَ: تو همهانا

کنم.... ، اما از طرف خودم که به قضیه نگاه میکنمکنم، نوشیدنی سرو میمن خودم رو پاره پوره می :سباستین

. صداهای ناهنجار دتراموای برقی شد، پس معلومه که منطقه یودل هستن کانگار صحبت از ی

شه، تحمل م نمی. تازه اینجا تمودنرَبُهیزم می دم دارنرَ ست دو متر بالای سَرُقرار. دُبی هایِنوجوان
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شرایط  یایی که توه! اما تو خوب بلدی به مردساکنین خوشحال ریگیدینگ هایِهوار کشیدن

 روی خوب نشون بدی... بگو ببینم خیلی خوشت اومد؟ دسخت هستن

 خوای بگی؟: چی میهانا

هم که  ی تانگو. راستدکردیهای با معنی به هم میزدیم خیلی نگاهها رو بهم می: وقتی که گیلاسسباستین

 بلده برقصه!

 سلام  ک، آدم ید توآ، وقتی کسی میسباستینخواست به سلامتی هم بنوشیم هااان؟ : کی اول میهانا

 و آفریقا حرف زدن... مگروهی تو بوهِ کنه، اما تو شروع کردی از سکسِاحوالپرسی می

 (کنن، عصبانیتشون تخلیه شدهشروع به خنده می)

 گیری شما از مال ما مدرن تره، آره؟ارم کف دستش، که آبمیوهذرو باید بحقش  : اماسباستین

 ن.آجو! اصلاً بهم نمی ۀش درباراِ: دو تکنولوژی فشار تدریجی! این زنه روی مخ منه... اون مونولوگهانا

 ، نه؟سانسورآ یِ تحت فشار بوده باشین توباید خیلی  ،، یکی هم تو: این یارو با اون صندوق بزرگشسباستین

 اتوبان باید باشیم، باشه؟ یِ! سی دقیقه بعد توبوس بده به من ک: یهانا

 استراحت طولانی نکردی؟ بعد از آسانسور... ک: اما تو الان یسباستین

این  یِ کنم کمی بعد توصبر کنیم، جدی نبودی نه؟ حس می باید : قبلاً وقتی که گفتی، در حال حاضرهانا

 لبخند....  کفته... با یاُلحظه اتفاق می کی درد.... همه چیز اتاق عشقبازی شروع خواهد ش

 ؟اوقَ  کوچیک، درسته اوقَ  ک: یسباستین

د پتوی سفی کدست کوچولو روی ی کو ی  (کنهبا تمایل نگاه می سباستینبه )طوره!... : بله دقیقاً همینهانا

 گونه... هبچ

 کنم...اوقَ اوقَ کن کوچولو فکر می ک: من هم به یسباستین

 شه... ها پیداش میبرف یِگرگه از توکنم... هر شب بایدکار دونم چینمی سباستین: هانا

 کنم .....: هانا، خواهش میسباستین

 کرد، اما الان چند روزه که ...کردم، فرار میش نگاه میاِه: .... تا حالا هر وقت که بههانا

 !ها روول کن این خواب: سباستین
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 شه!شه ، هر شب بیشتر نزدیک میها نزدیک میکنه، به تولهفرار نمی: دیگه هانا

 کنه! کاری نمی: سباستین

 !دمیرنهام از گرسنگی میکنه! اگه من جایی نتونم برم، اونوقت توله: میهانا

 ای دیگه ببین!ه: ول کن اینها رو، تو هم ! خوابسباستین

 کار، دیگه.تماس بگیر با اون سرویس م میوه بیارم اینجا. تو همکَ: براشون یِهانا

 (شهخارج می)

 (شه، هانا با میوه وارد میشهبی حرکت خیره می سباستین)

شه... اما ممکنه هم بشه، اگه دو هفته بعد : نیچه رو با خودم ببرم یا نه؟ به احتمال زیاد لازم نمیسباستین

 م نیست.اَوقت دیگه پیشبرعکسش ثابت بشه، اون

اینجا بطور غیر قابل باوری   (کنهمونه و بیچاره به اطراف نگاه میمیوه در دست می)زوریخ هم هست...  یِه تو: نیچهانا

 ارم....ذها رو کجا ب ه، من الان اینیخالی

ها احتیاج یالیستویی به اگزیستانسهُ کاز دوباره خریده بودم، یبهمه چیزو  ،فرانکفورت هم یِ : توسباستین

زوریخ هم نیچه لازمم بشه، خودم رو  یِاگر تو الان از هر کدوم دو تا دو تا دارم. ،پیدا کرده بودم

 دریاچه. کنمپرت می

 (کنهدوه و اون رو بغل میمی سباستیناره و به طرف ذها رو روی زمین میهانا میوه)

. هر چی  بردارهات رو با خودت کتاب یِخوای همهدریاچه. اگه می پرت کنُی: دوست ندارم خودت رو هانا

 ریم.باشه با استیشن واگن می

 : ماشین مال اونا نیست؟سباستین

کنیم. توضیح داده بودم ، ما پر میدکننخالی می رو هاشوناونا وسایل ، اون رو با همدیگه اجاره کردیم.: نههانا

 که.

 : راه حل خوبیهسباستین

 (هاروی صندلی دشیننمی)

 ؟: تونستی باهاش تماس بگیریهانا
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تونستم مثل تو باشم. همه چیزت با نقشه و برنامه زنه. کاش من هم می: خودش دوباره زنگ میسباستین

 ... با تمام دنیا در حال ارتباطی.است.

 هایی داری.: ولی تو هم قابلیتهانا

قیت وفم ک. تا حالا نتونستم یپرماز این شاخه به اون شاخه می. من دشون چیزهای بی ارزشناَ: همسباستین

 فته.اُمهم بدست بیارم... در اصل هیچی اتفاق نمی

 (.شه احساس کردمی ا حالا چه چیز با هم نگه داشته، به راحتیها رو تاین که اون ، گیرههانا دستش رو می)
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 (شهجعبه داخل می ککنه، رومان با یرو بسته بندی می سباستینهای در حالی که هانا کتاب)

 هستی؟  ایاجتماعی ۀشبک: تو هیچ رومان

 اجتماعی؟ ۀ: شبکهانا

 : با عکس، با پروفایل؟ رومان

خونه من نیستیم؟ یعنی منظورم اینه که .... مگه ما بصورت آنالوگ آشنا  یِ: مگه ما در حال حاضر هنوز توهانا

 نشدیم؟

 (شوددسته کتاب وارد می کبا ی سباستین)

 : اگه مزاحمم بعداً بیام.....؟سباستین

 : نه، نه... تونستین بگیرین؟مانرو

گیره و بله، چند لحظه بعد تماس می  (ارهذگوشه می کها رو یکتاب) : چی رو تونستم بگیرم؟سباستین

 گیرمش.می

 (شهچمدون مدل قدیمی وارد می کماگدالنا همراه با ی)

 : ااوف ، چه چمدون خوشگلی!سباستین

 شوهرشو ترک کرده.در سوئد ر و نهصد و پنجاه و پنج با این چمدون مادربزرگم سال هزا: ماگدالنا

 چمدون فراره! کرسونه. قشنگ ی: سریع این حس رو به آدم میسباستین

 ؟سباستینبندی رو تموم کردی بسته: هانا

 (از دست ماگدالنا چمدون رو میگیره)ا: تقریباً. اجازه دارم؟ سباستین

 رو نداشت. "وپینگکونگ زور و ش": دیگه تحمل زندگی بین ماگدالنا

 : کونگ زور؟ چه جاهای عجیبی هست...سباستین

 .همچین جاهایی کاونم بین ی ،: بله. حالا تصور کنیدماگدالنا
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 : ببرم اتاق خواب؟سباستین

 بله مرسی، خیلی مهربونید. ماگدالنا:

 له کتاب(خوره به تَشه. رومان میبا چمدون خارج می سباستین)

  : ااای باباااا...!رومان

 : مهم نیست ...هانا

 اره.ذگوشه می کها رو ی: درست زیر پام بود.... کتابرومان

 ؟دکنناستاد تدریس می عنوانِهدانشگاه ب یِ: دوست پسرتون توماگدالنا

 کنه()به ساعتش نگاه می : این الان خیلی مهمه؟رومان

 .مستقلِ ۀ: نه ما با هم درس خوندیم، اون بطور آزاد ... در اصل نویسندهانا

 تدارکاتچی! شه(شیشه دیگه در دست وارد می ک)با ی: سباستین

 : براووو! ماگدالنا

 کنم.کنم ول کنید، خودم جمع میخواهش می )به رومان(: سباستین

 مستقل هستین؟ : شما نویسندۀماگدالنا

 .نویسمل میمفصّ شما ایمیل برایِ بامن در این مورد  ،: اجازه بدین دوست پسرم وسائلش رو جمع کنههانا

 باشه؟

یو چ )به ماگدالنا(بیماری خاص گرفتم...  کاس؟ جوری رفتار نکن که انگار ینقدر پیچیده: چی اِسباستین

 خواین بدونین؟می

 : همه چیز و ! ماگدالنا 

 (کنهیکنه. رومان دیتاپروژکتور رو نصب مکنه، برای خودش و ماگدالنا گیلاس پر میشامپاین رو باز می سباستین)

 ... این شیشه مال دکتر اشمیت بود!سباستین: هانا

 تون کنم؟اِ: زحمت نکشید لطفاً ... تو بسته بندی کمکماگدالنا

 ها... به سلامتی!: به هیچ چی احتیاج ندارم. فقط به این کتابسباستین
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 خوره(بره. ماگدالنا با تردید میگیلاس رو بالا می سباستین)

 کنم... ادبی بزرگ آماده می کار ک: دارم یسباستین

 تون اومده باشه!اِاش خوش: امیدوارم از مزههانا

ذهنم  یِ رویکرد علمی در عین حال ادبی، اسم قهرمان اصلی معلوم نیست ولی تو کی )به ماگدالنا(: سباستین

 اولریش چیه؟ ۀهست، نظرتون دربار 1اولریش

 : قشنگه .... ماگدالنا

 : خوشحال شدم!سباستین

هم لازم  Duden ده(کتاب قطور رو به اون می ک)یشه؟ : تا حالا نشنیده بودم... بالاخره این شاهکارت میاهان

 شه؟می

دفعه جوریه! اما یکفته شروع داستان ایناُکنه و به زندان میگناهی می کاولریش ی)به ماگدالنا( : سباستین

مردی که هیچ گناهی انجام ندادن و معلوم نیست که ه ود و نُفتن، نَاُه مرد دیگه به زندان میود و نُنَ

و به دریا  دجدید شروع کننزندگی  کخوان یاشون عاشقن و میهچرا به زندان افتادن. بعضی

  شه()هانا خارج می           .. .دبزنن

کی یخواد بانک رو سرقت کنه، که بعدش بتونه با دوازده دختر روس کوکائین بکشه... یکی می: سباستین

وه بتونه ک یِخواد طلاق بگیره... بعدی برای اینکه توپرتغالی می یگراهمجنس کبخاطر زندگی با ی

 شه...کُکنه یا زنش رو میخونه بخره و تنها زندگی کنه ، یا درمان می کی

ر رو کنه پرده دیتا پروژکتوسعی می ،شه. رومان برای اینکه بتونه فرستادن ماهواره رو تماشا بکنهها وارد صحنه می)هانا با کتاب

 نصب کنه(

 ؟ دهیچ کدومشون گناهی مرتکب نشدن ، چرا به زندان افتادن، ب اگر غیر از این اولریش: خُماگدالنا

شین؟ یک نفرشون گناه کرده، اما نود و نه نفر باقیمانده ! متوجه میددر واقع یک نفرن ،: این صد مردسباستین

 ها قادر به داشتنِکنم، ماگدالنا، ما انساناز اینجا شروع می...  دافتنمیمنطقاً همراه با او به زندان 

یم خوا، از این رو وقتی میگذرهها میو اعصابمون چه بین داخل مغزصد شخصیت متفاوت هستیم. ب

رنه گَوَ  ،ریم. پس باید خیلی مواظب حساب و کتاب باشیمگروهی می صورتِ هکاوی بریم ببرای روان

 ش؟اِهخوره بهشه! به نظرتون اسم اولریش میم میارون تمبرامون گ

                                                

1 Ulrich 
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 رسه. کمی هم غمگین. به نظر آدم متفکری می ،: اولریشماگدالنا

به اعماق  "اول" :گی. وقتی میهم با خودش داره ایپاره پارهدر عین حال یک طنین  ،اولریش: سباستین

... آیا این طنین شه..ریش ش ش ش .ری به تاریکی و سیاهی، اما در آخر دوباره روشن میمی

 رسه؟متناقض به گوشتون می

 شور و احساس مرموزی وجود داره انگار. کاول...... ریش ...... بله ! اما توی این ااااووو هم ی: ماگدالنا

 د. آبیشتر از شما خوشم می لحظهبه  لحظه:  ماگدالنا، من سباستین

 هست.  1کوس: اسم علمی بونوبوها، پان پانیسماگدالنا

شناسین؟ اونو می رو  "ماسکهها در بالمیمونها و گربه"با اسم  2ریلاندِنقاش ناشناخته فِ کی یِ : تابلوسباستین

 دم....تون میاِنانش

ن واگ یِتوهاتو از همین جا پرت کنم کتاب ۀبا قیماند(سباستین...... )به شم کهمزاحمتون نمی شه()وارد می: هانا

 ؟ار کنیخوای چیکیا می

 ای که قراره فردا بپوشم کجاست؟ تو شدهبلوز اُ)به ماگدالنا( : تمام! رومان

 شه. آیا شبیه کسی هستم که به لغتنامه احتیاج داره؟لازم نمی DUDEN )به هانا(:: سباستین

)به  نمیهای ماهواره رو هم ببتونم ریزترین خط: دیتاپرژکتور هزار و نهصد و بیست پیکسله، با این میرومان

 زوریخ قراره باشی. یِ کنی؟ منظورم اینه، همون بانکی که توکدوم بانک کار می یِتوهانا( 

 کنم. های متفاوتی کار می: من استخدام هیچ بانکی نیستم، با بانکهانا

 کنه. های روحانی برگزار می: برای بانکدارها کلاسسباستین

 کنم....، خواهش میسباستین: هانا

 تنفس!  هایِلاس: کسباستین

 .... داسترس قرار دارن که در معرضِ  هاییشه! مخصوص انسانجوری گفته می: خیلی خلاصه، اینهانا

 ادامه بده! خب بیشتر توضیح بده!: سباستین

                                                

1 Pan paniscus 
2 Flandern 
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 کزا رو آروم کنیم و بتونیم بصورت موفق مدیریت کنیم، یبرای اینکه شرایط تنش ! )به رومان(دهگیر نَ: هانا

 .ای رو توسعه دادیمبرنامه

 د اااا....آ: )به رومان( به کار تو هم میماگدالنا

 کنی؟ جوری فکر می: اینرومان

 ریزه()برای خودش میخورم. : من کمی پروسکو میماگدالنا

 بانکدارا دیوونشن!  عالیه.... هانا: سباستین

آموزش تقویت شهود، هوش هیجانی، مدیتیشن کنیم ایجاد تعادله .... در حقیقت کاری که ما می )به رومان(: هانا

 فعال....

ا در رسه! هاناش به کجا میر، دونه دونه توضیح بده، اولین بار از کجا اومده، ریشهشمُند نَند تُ: تُسباستین

 ؟ دشناسین رو میذِ نرِشما هُ )به رومان( .فروشهچیز والا و مقدس رو می کاصل ی

 عِ اما!: کمی جامِ هانا

 خوره(ضرب مشروبش رو می ک)ی: باشه اشکال نداره، توضیح بدین لطفاً... ماگدالنا

ن نر ذِده که همه سپرده گذاران بیرون رو چطور با کمک هُ: به اعضاء هئیت مدیره آموزش میسباستین

 هاشون رو از سرشون جدا کنن....سرکیسه کنن و کله

 تر!اتِ! و ایجاد روابط انسانیاحساس ۀ: کاملاً برعکس، چیزی که اینجا مطرحه توسعهانا

 : انسانی.... بانکدار با وجدان گفتی؟ سباستین

 کنن؟: برای این پول هم پرداخت میرومان

م اَگذرونیم! فردا راس ساعت هشت صبح، اولین گروهیک کلاس، یکسال خوب رو می ۀ: من و اون زیر سایهانا

 ! دیگه ....؟1ن، تان تین. مدیریت نفس، درست و عمیق نفس کشیددمرو تشکیل می

 : تان تین...؟ ماگدالنا

                                                

ترین ترین و شناخته شدهاست . اصلی "کانون فشار  "تان تین به مفهوم چی، آگاهی به تان تین ضروری است. (: برای اجرای تنفسTan Tienتان تین) 1

ست حدود سه عروف ام "تان تین میانی  "تر از ناف قرار دارد . تان تین دیگری که به سانتیمتر پائین چند باشد که حدودمی "تان تین پائین  "تان تین، 

 م-. گفته شده است که در میان دو ابرو قرار گرفته است "تان تین بالایی  "سانتیمتر بطرف داخل ناف قرار دارد . تان تین سوم نیز بنام 
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 !یهخورین شامپاین واقعی: منطقه پائین شکم! در ضمن اونی که دارین میهانا

  لی شاگرد کی بود؟بود و حالا وانگ "لیپروفسور وانگ": آروم باش، فقط پرسید.... هانا شاگرد سباستین

 صورت مردم بزنی! یِ ها رو درست توزم نیست این حرفبود! اما لا "ی سایدان روشیاوئ": شاگرد هانا

ی که بلد بود تا سه بشماره رو. سکرد، هر کَهایی مثل ما رو هم درمان میآدم ،قبلنا )به ماگدالنا(: سباستین

کنیم دیگه، نه؟ تنفس درست و عمیق رو به ما یاد بده... همه نرمش کوچولو می کهانا احتمالاً ی

 این اوئی سویدان از بزرگان صومعه بود. )به رومان(ه بزنید! بشینن زمین. چمباتم

 ،مدیرا به استاد بزرگ قدیمیم طبقۀخواد توضیح بده که با کار کردن برای الان باز دوباره می )به رومان(: هانا

 کنم...خیانت می ،دارم

 ه، با بانکدارا!مدیرا نَ طبقه: بانکدارا. با سباستین

نکدارا با یِ کارش خوبه؛، یعنی اینکه تودکنناین کار به اون پول پرداخت میه برای اگ (سباستین)به : رومان

 کارشون رو خوب بلدن.

 ....نآقای هانس ،ندازه! بشینین روی زمینپردازن، ولی این ما رو به فلاکت جهانی می: .... اره پول میسباستین

 : ما باید دیگه بریم!هانا

 چی میشه برای مسخره بازی هم که شده بشینی رو زمین؟ زود باش، )به رومان(: ماگدالنا

گزارش  کی ؛عوض شده جورینری... سیستم دنیا الان اییا: ساکت شو لطفاً، از هیچی سر در نمیرومان

کنان جهانی و عشایر شاغل توضیح شاغل. درباره بازی ،عشایرِ JOB NOMADS، نامِهدیدم بمی

... سیم..جوری معرفی کنم: انعطاف پذیر، موبایل، دیجیتال، بیاینتونم دادن. من هم خودم رو میمی

 کردم! فهمم که تو قرون وسطی زندگی میکنم، میم فکر میهاکه به بچگیوقتی

 کنه(شینه و گیلاسش رو پر می)ماگدالنا شیشه به دست روی صندلی می

 چرا که گاوهاشون در، دگشتنها میهای روحانی قدیمی بودن که باید روی استپ: عشایر، بومیسباستین

 ؟کنیدکنان سیستم جهانی رو با این بومی ها مقایسه می. شما بازیدعلفزار تازه بچرن

 : کریستین، این مگه چه ضرری داره.... هانا

 !، کریستین اسم اون یکی یارو بودسباستین! اسم من سباستین: سباستین
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مک ک هاکه به اون نایی رو تجربه کنهچیز سیستم جهانی، یکنِ باز کبانکدار یا ی ک: چه ضرری داره یهانا

 کنهره! و کمک میآ! تصمیماتی که براشون آرامش میدتصمیمات خوب و بهتری بگیرنکنه می

 !دهای معتبری بشنآدم

   "یاون سوش"فهوم و فلسفه متو  شه تو رو خدا اونا رو معتبرتر نکن!! چی مید: اونا ذاتا معتبرنسباستین

 .دش برسناِهبه دهانا، هیچ راه حل خوبی نیست که بانکدارا بتونن

 : اوئی سویدان روشی! هانا

ه های آیندشاغل اصل مطلب راجع به انسان گزارش عشایرِ درقوم بومی نیستیم.  ک: طبیعی که ما یرومان

 بود... 

چه معنی داره روشون فشار  !دها کمک کنه تا تصمیمات بهتری بگیرنتونه خیلی خوب به انسان: آدم میهانا

 ؟ دخوری! )به رومان( میوه میای دارهبیاریم! این که کسی رو به آرامش برسونی راه حل دیگه

 کنه()به ساعتش نگاه میخوام! : میوه؟ نه ممنونم. من رمز عبورتون رو میرومان

 دتوننیکنن که از درون نمکارایی می ، برای اینه کهدرسناگر به آرامش نمی ،: هانا، بانکدارای عزیز توسباستین

ای رو باید عوض های تنفس رو نه، بلکه چیزهای دیگه! پس در اون صورت روشدهضمش کنن

 شه؟ دفعه درست تنفس کنن، چی عوض می ککنی اگر آدما یکنن! فکر می

یم خواولریش، ما میجوری بگن: اعزیز! اگه نود و نه نفر دیگه، این سباستینآقای  )بلند میشه(: ماگدالنا

 شن؟مون رو بکنیم! اون وقت از زندان آزاد میزندگی

 )سکوت کوتاه(

 م کن.ا: لطفاً دهنت رو ببند و مشروب خوردن رو تمرومان

تونستم بپرسم که، چرا اصلاً تعجب نکردی شرکت : من الان خیلی وقته که دهنم رو بستم! مثلاً میماگدالنا

 برات هتل نگرفت....

گه خوره! .... عشقم، دوباره میگم: ایپرسی دیگه داره بهم محالم از اینکه بی وقفه در مورد هتل می: رومان

هتل بودم، اما از اونجا که تو گیر دادی که با من بیای، در اونصورت باید پول  درتنها بودم الان 

 کردم.هتل رو خودم پرداخت می

، اما درست جلوی در زندان با هم دد و نه نفر شاید آزاد بشنجوری بگم: بقیه نواین )به ماگدالنا(: سباستین

 .دکننشروع به جنگ و دعوا می
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 .هکناونو داغون می کهاین آدم دیگه هست،نود و نه داخل اولریش  :ماگدالنا

 بلیط هواپیما بگیرم، تو هم هر وقت خواستی بیای؟ کخوای من یبگو ببینم، می (سباستین)به : هانا

 پنجاه دقیقه گذشت... ممکنه باهاش تماس بگیرین؟  ده(نشون می سباستینیش رو به )گوش: رومان

 خوره(شینه و مشروب می)ماگدالنا می

 ، درسته ؟ دتونید اولریش رو از فکرتون در بیارینمی )به ماگدالنا(و؟ ر : کیسباستین

 : همین سرویس کار کامپیوتر شما دیگه، کی قراره باشه؟رومان

هانا، تو شماره جدید اونو داری؟ چند لحظه پیش تماس گرفتم اما حتماً اونی که من دارم قدیمیه، : سباستین

 ....کنهاس، دائماً شماره عوض میقشنگ معلومه معتاد تعرفه

 ام نکن....: من قدیمیش رو هم حتی ندارم! لطفاً دیوونههانا

 : کدوم شرکت خدماتیه؟ رومان

 بود.... DIRK: مثل اینکه اسمش سباستین

 ....؟ DIRK: رومان

 تماس گرفتی؟ همین چند لحظه پیش نگفتی که کنه(نمی)باور : هانا

 : درسته، خارج از دسترسه.سباستین

 نیست، درسته؟؟؟ FRITZ-BOX: یعنی از شرکت رومان

 رو به تو پیشنهاد داده بود؟؟ Dirkکی  هانا:

 شد....اش پیدا دونم.... یهویی سرو کله: دیگه نمیسباستین

 اش اینجا پیدا نشده...هویی سرو کلههی ،: حتماً یکی اونو به تو معرفی کرده! بدون درخواست توهانا

 !سباستین: خدای من، فراموش کرده بودم، تو هنوز اسم من رو یاد نگرفتی! اسم من سباستین

    یا DIRK  پیدا شد، این اش هویی سرو کلهه: روتر رو از کجا خریده بودین، یعنی اولین بار کی ی رومان

Fritz-Box ؟ 

 باز هم ترور ......شه( )بلند می: ماگدالنا
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شه.... به دلیل کنم: بدون رمز عبور این قرارداد فسخ میصحبت کوچیک می ک: ساکت شو .... الان یرومان

، من هعمل نکردن به تعهداتی که در قرارداد داشتیم. اگر این وضعیت تا سه دقیقه دیگه درست نش

  .دزوریخ کمپ بزنن یِتو دتوننگردی. اونا هم میرم، تو هم به خونه برمیبه هتل می

 )سکوت(

 کنه.... : هوا پسه ، داره تهدید میسباستین

چیزی کمه.... این شکست باور نکردنی  کهمیشه هرج و مرج، بی نظمی.... مدام یفته روی صندلی( اُ)می: هانا

 عملی

 یِ تمام شیشه رو سر کشیدی بعد به من میگی که باید با شما تمرین تنفس بکنم؟ من تو ا(: ) به ماگدالنرومان

 های روماتیسم گرفته!کنم! کار من با ماهواره هاست نه با خرگوشاین دنیا زندگی می

حتی )به هانا(  رن.آکنم، تو بخش ما سوارکارای معروف اسباشونو میها کار نمی: من که با خرگوشماگدالنا

رو آورده بود. من هم نتایج آنالیز راه  2شیمادیان شاه بلوط اوولدن بورگ ،1موولِ  بار شوکِ کی

 ....رفتنش رو ارزیابی کرده بودم

 : عالیِ..... هانا

 مادیان شاه بلوط اوولدن بورگی! ک: یسباستین

مرین دو ماه ت بیش ازا اون بخاطر این ما مجبور بودیم ب ،ک روحی مشکل زانو پیدا کرده بود: در اثر شُماگدالنا

 کنیم.

 ؟ دپایین، اینترنت دارن 3هایا برگمن تخانم لین ،سباستین: هانا

قشنگ  سیگنال قوی تمام عیار احتیاج دارم! من کشم. به ی: من با خط دیگران وارد اینترنت نمیرومان

کنی ممکن رو امتحان میهای ارتباطی ، سرعت پائین، پائین تر.... بد تمام راهدونم مدام نوساناتمی

 شه!کنن و برای من همه چیز تموم میدفعه خاموش می کشون رو یاِروتر"ها برگمن"و در آخر 

 ن..... آها با اینترنت وایرلس از شکم مادرشون به دنیا میبچه ،جوری پیش بره: آقای هانسن، اگه اینسباستین

                                                

 م-(: سوارکار سابق آلمانی است . hleöSchockemPaulشوکِ موولِ )1
2 Oldenburger Fuchsstute 
3 Bergmanns 



 

 
49 

 

کنی؟ با همه چیز قرارداد بستیم. با دکتر اشمیت، با بازی می دونی، با چی داریاصلاً می پره()از جاش می: هانا

شه، اما اگر بخاطر تو تمام کارها خراب سابینه، بعد از سمینار تمام درهای سوئیس برای من باز می

 بشه، اونوقت..... اونوقت....!

 بالکانیت رو یادت رفت بشماری! زنانِ دکترِ :سباستین

 کشی....بم رو خورد نکن! با فراموشکاریت من رو میجوری حرف نزن! اعصا: اینهانا

 ها بپرسین. شاید بدرد خورد.بازم شما از برگمن)به هانا( : ماگدالنا

رو خونه اینترنت وایرلس هست، چرا همه چیزو  ،قرارداد تعویض دررزه، آاصلاً به سوال کردنش هم نمی: رومان

با سه تا موز هستش، به تخمم هم نیست اما  ! این که اینجا فقط دو تا صندلیراحت قبول کنیم

 رمز عبور اینترنت باید باشه..... کی

 ما قراره بمونیم؟ من که حرفی ندارم....  یِخونه یمون تومَنکنه هَ و هانا( سباستین)به : ماگدالنا

چیپس مبل دیزاین شده و کمی  کخواین براتون یاین خونه برای شما مناسب نیست؟ می )به رومان(: هانا

 اریم؟! ذب

 : چیپس..؟رومان

 کتاب نوشته بودم. کی یِ : پیدا کردم! رمز رو توسباستین

 )سکوت کوتاه(

 ، کدوم کتاب؟؟سباستین: هانا

کنم.... من باید کمی فکر لحظه خواهش می ک..... هووومم ...... یکتاب نوشته بودم ک: سمت چپ یسباستین

 گیره()ژست فکر کردن میکنم..... 

 (دکنننگاه می سباستین )همه به

تونیم به دو گروه کتابخوانی . ما میدسری روی نردبوننها اینجان، یکسری از کتاب: خب پس، یکماگدالنا

 ببر من ؟ یه. نظرت چها رو بخونیمتقسیم بشیم و تمام قسمت چپ کتاب

  ره(می هاکتاب لِ) به سمت تَاگه اون دهنت و ببندی....  ،: آخرومان

 ه؟!یکدوم کتابِ لعنتی یِ ، این رمز توباستینس: هانا
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به  وسه(ب) از پیشونی هانا میدم که سریع پیداش کنم.... منطقی در نظر گرفته بودم.... قول می ک: یسباستین

 هایی صحبتآدم ۀدربار شه وتر میکه روز به روز داره پیچیده یهتو دنیایی !؟نظرت کدوم کتابه

 ؟کردندلق ستیریکی تبدیل شدن که خودشون خَکنه که به موجودات هیمی

 ابله؟  بره(کتاب رو بالا می ک)ی: رومان

اش شده، کنه، هانا خودش هم سورپرایز شده، رومان هم از اینکه این زن رو سرگرم کرده و باعث خنده) هانا شروع به خنده می

 سورپرایز شده(

 : الان چی انقدر خنده داره ؟سباستین

 خوره.خنده داره زود باش اعتراف کن که به حال الانت خیلی می : این خیلیهانا

 اس.شوالیه ک: ابله داستایوفسکی، ابله نیست بلکه یماگدالنا

 (.کنه انگار که به کتاباش تجاوز شدهجوری نگاه می سباستینریزه، ها رو یکی پس از دیگری بهم می)رومان کتاب

 کنه؟کار میچیرا مستقل کل روز  ۀنویسند ک: یرومان

 پرسم....ها من هم از خودم می: این سوال رو بعضی موقعهانا

 شه(اسفناک دیده می سباستینخندند، در این میان حال )هانا و رومان با هم می

ها فقط بیست و هفت دقیقه مونده محض رضای خدا بریم لااقل از این برگمن کنه()به ساعت نگاه می: رومان

 نا( طبقه چندم؟بپرسیم..... )به ها

 . من میرم.... مطمئناً سرعت اینترنت خیلی خوب میشه.... تر: یک طبقه پائینهانا

 جوری باشه.... من هم میام.: بخاطر تمام شرکت کننده ها امیدوارم اینرومان

 

های کنه. بستهو نگاه میاطراف ر سباستینکنه. . ماگدالنا دم در می ایسته و رفتنشون رو تماشا میدشن)هانا و رومان خارج می

ش رو به سمت در اگیره. یکیکنه. کلی ریموت تو دستش میکنه. آخرین بسته رو باز میرومان رو از اتاق خودش خارج می

 شه(ها خاموش میگیره انگار که قراره در رو ببنده.... تاریکی تمام چراغخونه می

 : اوووه خدای من .....سباستین

  



 

 
51 

 

4 
 شود. ماگدالنا با یک گل آفتابگردان پیچیده شده درون زرورق ایستاده. (میها روشن )چراغ

 های اونو فشار دادین؟ : یکی از کنترلماگدالنا

 دفعه همه جا ظلمات شد. ک: یسباستین

 : آخرین مدل هر چیزی اون تو هست.ماگدالنا

 خوره...؟: مثلاً این به چه درد میسباستین

ه؟ این ، برای اینه که وقتی از خونه خارج میشین، مجبور نباشین همه چیز رو : این که تو دستتونماگدالنا

 درکنه. فقط زمانی که به یکی از افراد خانواده زمان رو ذخیره می د؛پشت سر هم خاموش کنی

من ره( آاش رو از لای زرورق درمی)هدیهخوام به شما ....من می باید مواظب بود. ،م وصل باشهخونه سرُ 

  های آفتابگردونم.گلعاشق 

 : این خیلی قشنگه.سباستین

 قدر هولم کرد که حتی وقت نکردم پولش رو پرداخت کنم.نآ: از استراحتگاه بین راه خریدم، ماگدالنا

 : که این طور، علیرغم همه چیز خیلی قشنگه.سباستین

 . از اینجا به اونجا.......... برینش درسته؟: گلدون دارین؟ آخ .... طبیعتاً با خودتون میماگدالنا

 گل عشایری!  ک: یسباستین

ذهنم تصور کردم: منم یکی از اون  یِ ، همه چیز رو تودکردیاولریش رو تعریف می د: وقتی شما داشتیماگدالنا

 نود و نه نفری هستم که به زندان افتاده. من سریعاً کتاب شما را خواهم خوند.

 : واقعاً ؟سباستین

 ده()گل رو به اون می. : بله ...ماگدالنا

 )سکوت(

 .دنخونیشون رو به هم میگ اولین ملاقاتشون گروهِ درها ایره، کُددونستی: میماگدالنا

 ها ؟ایره: کُسباستین
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خونی شما  . گروهِ خاص خودش رو داره ۀفلسف کا هر گروه خونی یهطور، بین اونها هم همین: ژاپنیماگدالنا

 چیه؟

 خبر ندارم.: من؟..... سباستین

 )سکوت کوتاه(

، جان اینآها میاینجا همه چی مطبوعه.... خیلی بخشنده اس.... وقتی که اینجا آرومه، روح کتابماگدالنا: 

 علم و آگاهی، تا با هم ملاقات کنن؟ اتاقِ میان

 باور دارم. مسئله من به این  د،: اگه راستش رو بخواینسباستین

 : واقعاً؟ماگدالنا

 اقعاً!: وسباستین

 ای که تیر خورد، افتاد تو برفا اسمش چی بود؟اون نویسنده: ماگدالنا

های روس ینچناین ک: پوشکین! داستایوفسکی برای پوشکین خیلی ارزش قائل بود. فکر کنم یسباستین

 .دکنناصیلی اینجا با هم ملاقات می

 .دنشَکِتونن نفس بِ: اااوه ..... اینجا راحت میماگدالنا

 ها.: همچنین سوسیالیستنسباستی

 )سکوت کوتاه(

 ها رو دوست دارین؟: شما گربهماگدالنا

 ....بار راجع به اونها نوشتم، طبیعتاً زیاد هم چیز مهمی نیست ک: من یسباستین

های غمگین رو به آدم دها قادرن.... اوندها شعبده بازنها رو بیشتر دوست دارم.... سگ: من سگماگدالنا

گی و هم بدون خست بازیگوش.... ۀبچ کپیر رو به ی آدم ضعیفِ ک.... یا یدشاد تبدیل کننهای انسان

 طور نیست؟. به نظر شما ایندکننشون مینیابا تحمل زیاد ما رو متقاعد به مهرب

ل های اصی.... تو صورت شما غم عمیق روسهای قشنگی دارین، الان متوجه شدم: ماگدالنا، شما لبسباستین

 .... بخصوص الانارهوجود د

 : الان؟ ماگدالنا



 

 
53 

 

 نظیره. : بیسباستین

) صورتش رو لمس  ؟کنیدالان اینجان... حس میکنه ( زمزمه می -کنه)خیلی محتاط بازوی اون رو لمس می: ماگدالنا

 بینم....شما خوشبخت نیستید، من اینو می کنه(می

 ره(عقب می سباستین)

 .دشنبلافاصله متوجه می ،دبیننا میکه ت دهایی هستن: آدمماگدالنا

 به آب احتیاج داره. : فکر کنم فوراًسباستین

 شه؟خوب نمی ،اولریش داستانِ همون: آیا این برای کتاب شما ،ماگدالنا

 شه ........شه ، می: چرا نمیسباستین

 ............رو تجربه کنه : اولریش باید با خانمی آشنا بشه که دوست داره زندگی های متفاوت زیادی ماگدالنا

 چرخه()گل در دست داخل اتاق میگلدون پیدا کنم ........ کمن ی :سباستین

ریم. چون مادرش می 1رنهر یکشنبه هم به دیدن مادر زشتش تا بِ د،آقبل از همه اون از خونه در میماگدالنا:

 رست پنج تا گوشی موبایل وآقازاده د کنیم.زوریخ زندگی می رن نقل مکان کرد ، ما هم دربه بِ

 مئناًکنم .......مط. من هم کمکش میرو داره تونه داشته باشهمرد می کتمام وسایل تکنولوژیکی که ی

 د ، درسته؟ آام با شوهرم به نظر شما خیلی قدیمی میرابطه

 کنه(به راهرو نگاه می سباستین)

فهمیدم که همیشه یکی باید این رو  ؟دکردنر میهای غمگین اصیل روسی چی کازنبه نظر شما ،  :ماگدالنا

خوام تکاور وقت نمیشاید مدل ما قدیمیه ، اما من هیچ بله  . شاه باشه تا کارها درست پیش بره

چند روز قبل از  ه ، متوجه هستین؟یاز جهتی هم این نوعی از رهایی !مدل من نیست ، نه ،باشم

چیزایی درست  کحس کردم ی کنه()نامه رو باز مید ... شیم ، این نامه رسیباینکه از خونه خارج 

اونو از کارش ..........به بهانه تاسیس ساختار جدید .........وحشتناکه،  ره و نامه رو باز کردم.پیش نمی

 صندوق پست. دربعدش هم انداختمش  سریع پاکت رو چسبوندم، هنوز چسبش خشک نشده بود.

اون حتی متوجه نشد که چرا هیچ کس  ش دست هم نزد!اِهد حتی بهپاکت رو دی اما اون باز نکرد ،

 ته.ای نشسدیگه سِ جاش کَ ره،فردا که به دفتر مرکزی بِ ؟کجا قراره اقامت کنه! از شرکت نپرسید،

 رو دریافت نکردید آقای هانسن؟ آیا نامه ما !؟کنیداز اون خواهد پرسید : اینجا چی کار می

                                                

1 Bern 
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 ن......یعنی از کار اخراج شد؟: چند لحظه صبر کسباستین

ارهای م بشه، کامرخصی که تم ؛هیمرخصی یِ نامه نوشته بود که از فردا تو داخلِ  : بله یک شاه مخلوع!ماگدالنا

 شه.انجام می لازم

 ددوننگر، اون روبرمیهاولی اون ؛رهکنه که فردا به شکل معمول همیشه شرکت میخودش فکر می :سباستین

 . البته اگر اشتباه متوجه نشده باشم ، درسته؟گذرونیدتون رو میاینجا تعطیلاتِشما با اون  و

 باهاش بیام و پیشش باشم.که بهترین حالتش اینه  ،من گفتم ماگدالنا:

تر شه، بهتره زودحمایتش کنید؟ اون دیوونه می تونیداینجا چه جوری می اس!: این خیلی مسخرهسباستین

 ید.....برگرد باهاش صحبت کنید و

 تونم حرف بزنم تا با آدماااا..........بهتر می ،: مثل اینکه من با حیووناماگدالنا

 کنه()نامه رو پنهان می

 بازم کار آسانسوره....... کجا موندن اینا؟ کنه() مضطرب به در نگاه می :سباستین

کابین  ک....مثل یCryo-Box شناسین این وسیله رو؟ ده ، می: اون منو تو سونای سرد قرار میماگدالنا

 .مشَمن داخلِ و کنه سی تنظیم می حرارت رو، روی منهای صد و ۀدرج مونه .....بعدش با کنترل ،می

 : هانا اولش کلی عجله داشت ولی حالا.............سباستین

 ره()سمت پنجره می

مریخ  درست مثل تونه برسه.هم می به منهای صدوپنجاه درجه .دها کشفش کردنژاپنی ،لولیتِ: ضد سِماگدالنا

 ور شوننِلولیت زناا به خاطر سِهمرد .دارمنگه میتو پام رو م هآسرده. برای اینکه یخ نزنم ،کفش

پاهام  خوره،اما به درد می به خاطر خودم....خیلی سرده... کنم!من هم پیشگیری می .دکننرک میتَ

 مونه!زن بیست و دو ساله میپاهای مثل 

 : اسم اون کابین چی بود؟تینسباس

شه : عوض کنید کایروس می yرو با   rبه معنی یخه.... اگر جای  ه وکرایو باکس! کرایوس یونانیّ: ماگدالنا

  علاقگی.......بی

 دونم .......: میسباستین
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الهی استفاده های ها این کلمه رو برای زمان، یونانی Kairosشه ، میاریدذب y،aiاگر به جای  : وماگدالنا

 برای این کار گاز داره(طری گاز فشرده بر میبُ کره و ی)سمت صندوقچه می؟ دببینی دیهخوامی .دکننمی

ر د د،، اگر تمرین کرده باشیصندوقچه قرار داره این یِنیتروژن مایع لازم داریم ......کابین هم تو

باید  داریذرو توش ب هانا دنهم بخوایاگر .مونه، سر بیرون میشهعرض پنج دقیقه قابل استفاده می

 دستورالعملش رو بخونید.

 آدم با افتخار پیر بشه، بهتر نیست؟ گفتین چند درجه؟ ،خدای من :سباستین

 : صدوپنجاه.ماگدالنا

ره ) دوباه میکنه ، چطور خودش رو وارد این جعبه می کنه!  بیمارستان کار می یِ: آخه کسی که توسباستین

 ؟ ون استیشن واگنِا ین چیز بزرگ سیاه تو خیابون ....هما سمت پنجره(

ه طرف، اینک کاز ی ؛کابین خیلی غمگین بودم یِ من تو ،، همین انتظارو داشتم! این اواخر: از شما همماگدالنا

 دننت نکرکِبرای اینکه تَ  ،، از طرفی دیگهکنه، خیلی غم انگیزهِحرارت رو تعیین می ۀشوهرت درج

 شی........ من باید به شما پاهامو نشون بدم.....اه میوارد اون دستگ

 هانااااا! کنه()پنجره رو باز می:  سباستین

 ،اشهگیرنده، شما باهم این کابین من ودونید باید چی کار کنیم؟ بهترین حالتش اینه که : میماگدالنا

رو  هاون کنیم. همه باطریشهَ پارو تیکه  لی بشکافیم وعطّبدون مُ رو هاسیم کارت ر ودیتاپرژکتو

 بقیه چیزها رو به شیروونی ببریم! ،به زیرزمین

 ؟؟دکنن: اینا این همه مدت پایین چه غلطی میسباستین

 م ....شما حق دارین! وقتیشَکُخودم بِ درکابین رو  یِکنه برم تو: من باید اولریشی که من رو وادار میماگدالنا

)اسپری گاز فشرده رو  نداره...... رو دیگه قدرت خارج شدن از اون بار آلوده به این کار بشه، کآدم ی

ا ب تو .....اینجا...تو اتاق آگاهی!نظر  خوام انقلاب کنم ! نظرتون چیه؟می ،ه سالبعد از نُ داره(بر می

ار گاز پنجره پرت کنیم پایین........ان اَروار همذب دوه(می سباستینبه سمت  ) گاز نیتروژن شروع کنیم!

 خوایم آتیش رو خاموش کنیم.... هوووپ!که می

 بوسه(اره و اونو میذرو ببوسه ،گاز رو زمین می سباستینخواد دفعه می)یک

 رم، من باید گلدون پیدا کنم..آشه......من از این چیزا سردرنمینه......نه نمی کشه()عقب می: سباستین

 گم!...ش تو میاِهمن مردی رو که بخوام ببوسم، به .کنم شما.... تو.... تو...: فکر میماگدالنا
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رد ها خُهای همسایه، یا پنجرهخیابونفته تو اُ: گاز نیتروژن ، خدای من.....یکم دیگه قطعات یخ میسباستین

 شینه ، بی حرکت نشسته(شرده روی یکی از صندلی ها میاسپری گاز ف )ماگدالنا با شه .....میر میو خَ

ر کنم من فکرو تحمل کنم....  این وضعیتی که الان توش هستیم تونم..... هانا!........من نمی اسفممت: سباستین

 هم بلد نیستم با آدما حرف بزنم....

 خواستم حرف بزنیم که......: من نمیماگدالنا

 شینه(روی اون یکی صندلی می سباستین)سکوت، 

 کرد،طاق درست می کیرو هوا پرید ،انگار تو هوا می شاَهسگ داشتم که هم کتی بچه بودم ی: وقسباستین

 ثری از جادوش نمونده بود.ولی دیگه اَ ددرمانش کردن ش زد.....اِهروز ماشین به کاما ی

 اون زمان دامپزشک نبوده. طبیعتاً زنه()آروم با خودش حرف می: ماگدالنا

 هنم....د به ذآمدام سگم می کرد.....به پریدن میسگ من دوباره شروع  ،بله، شاید....اگر شما بودین :سباستین

م دوننمی چیزمو.... بکنم.... چکاپ کگفتم مگه چه ضرری داره ی سه سال قبل رفته بودم دکتر.

صندلی  شه و)از جاش بلند می شه.....نمی تورو.... من شمارو..... کنم ....چرا اینارو واسه شما تعریف می

 م!اَناشی هابازیجور این یِ من تو شرمی دروغ گفت!با بی به من دروغ گفت،هانا فته( اُبه زمین می

و از همه  بدن من ملتهبه ،همه چیزم خیلی کوتاهه ، خیلی آرومه . چه بدونم......صندلی لعنتی!

 !ت رو فهمیدمبدتر، واقعی

 :چه واقعیتی؟چی شد مگه؟ماگدالنا

 قاتل ایستاده ، ماگدالنا! کی وتیِ روبرو (چرخه، پنجره رو می بنده) دوروبر می :سباستین

 قاتل؟ کی شه () گاز به دست به اون خیره می: ماگدالنا

 این ۀکرد....بعد از همرو ترک می نه در آنِ واحد منم......وگرنا هیچ وقت نگفتم که عقیمَ: به هاسباستین

 ...هااتفاق

 ؟س رو نکشتی ، درستههیچ کَ : هیچ چیز نفهمیدم.ماگدالنا

 اجازه نداری حتی یک کلمه به هانا.....! شنیدی؟ تونم دوباره برگردونم،: کشتم! اونو نمیسباستین

 چیزی بنوشم...... ک: من باید یماگدالنا
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نتایج تست رو همیشه  ره(آنامه درمی ک) از جیب شلوارش ی گزارش..... کنامه دارم، ی ک: من هم یسباستین

 .بیولوژیکی..... ۀفاجع کی ه که انجام دادم!......یستیاین سومین تِ تازه دارم....پیش خودم نگه می

 نم.....تونستم فریز کمی ه بیست سال پیشم روینیاتو جو این کابینِ یِکاش که تو خنده()تلخ می

 )سکوت(

 خیلی خوب شروع کرده بودیم....... زنه() با صدای آروم با خودش حرف می: ماگدالنا

کنم گردم ، پیدا نمیدو ساعته دارم دنبال گلدون می هانا، کنه(ره و با سرعت بازش میپنجره می )به طرف: سباستین

 ! گلدونا کجااااان؟؟؟؟

پری اس بزرگ، در انتظارماست.......  ۀفاجع ککنم یحس می چرخه(اتاق می یِشه با اسپری گاز تو) بلند می: ماگدالنا

 می گیره( سباستینی رو با طعنه به سمت )اسپرگاز رو باید زودتر ناپدید کنم! 

 ا؟؟؟ ه( کجا موندن اینخونه رو به سرعت باز می کنه )درِ :سباستین

 ره() بیرون می

 شکش زده(که اسپری گاز رو مثل تفنگ گرفته ، خُ) ماگدالنا در حالی
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5 
مدون جمع چ کبا ی سباستینکنند. ان نگاه میهای قزاقستاند و به پایگاه فضایی دشت)هانا و رومان هر دو روی صندلی نشسته

 خوره(کنه و مشروب میش به دیوار ایستاده. نگاه نمییَ . ماگدالنا روشده داخل اتاق خالی از کتاب نشسته

 : این واقعاً جالبه. هانا

 : هانا، باید بریم... سباستین

 صندلی بیار. ک: برای خودت یهانا

 دده هزار کیلومتر بالاتر از ما صدها ماهواره در حال چرخشند، اگه اونها نباشنپانز ۀبه فاصل شه()بلند می: رومان

بین  بهتری یِبه سیستم انتقال داده ،تونیم زندگی کنیم! به دلیل وجود اصطکاک در جوما نمی

 ه خبرفتاُاز اینکه بالا چه اتفاقاتی داره می ؛که بتونه تمام زمین رو پوشش بدهنیازمندیم ها ماهواره

 ،دشنهای فضایی که این وسط منفجر میها داده! سفینهها سیگنال، میلیوندارین؟ میلیون

قطعه  یک ،بار کهای گم شده..... یرده فضانوردان، پیچ گوشتیکپسولهای پرتاب موشک، بقایای مُ

 اوگاندا افتاده بود. بووووووم ! درای از آریان روی سقف خونه

 ه؟: هانا، جدی نیستی، نسباستین

ش اَا، هم! ماگدالندزندگیشون اصلاً از تلفن استفاده نکردندر ها : تصور کنید، بالاتر از پنجاه درصد از آدمرومان

دونم که بینم؟ اینو میدونی اینجا چی دارم می! اما میکنیتحقیرآمیز به من نگاه می با نگاهِ

ها بالاخره ه شمار بالایی از باقی انسانارتباطات میان آدمها الان کاملاً تو دستای منه.... از اینک

 کنم.احساس غرور می دشنشبکه به هم مرتبط می کو توسط ی دشنروشن می

 خوام، امکانش هست با خانومم صحبت کنم؟: عذر میسباستین

.... ایهحرف یِههدایت کنند کتابی نکن، پنج دقیقه صبر کن ..... تا حالا همچین پرتابی ندیدم! اونم از ی: بیهانا

 ...... تونستی وارد سیستم بشی؟وضعیت چطورهِ )به رومان(

 : خیلی وقته وارد شدم!رومان

 : هانا.... سباستین

ند ده و انگار که خیلی صمیمی هستراکت رو نشون می کایسته و ی)جلوی ایستگاه فضایی می: هانا، ببین بالاست..... رومان

وتر ر !!.... سرعت اینترنت و ارتباط خیلی عالیهدذاریش کردنگیاونجا جا اره پشت هانا(ذدستش رو می

 ....ستمادر اختیار  کاملها بطور برگمن
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 بشین دیگه....  سباستینقزاقستانیم؟  یِ : ما الان زنده توهانا

 و؟ چرا اون گوشه موندیهوکت شد یاِهتو چ )به ماگدالنا(: رومان

 ....دنردَمُها میکاشکی برگمنزنه( )با خودش حرف می: ماگدالنا

 : چی گفتی؟ رومان

 شد....و رمزشون هم با خودشون خاک می درده بودنها مُ: برگمنماگدالنا

اگه  .دکننقرون وسطی زندگی می درهای آمازون، بله نصف دیگر بشریت هنوز جنگل یِ آفریقا، تو در:رومان

غیر ممکنه . در سرتاسر جهان  تبادل اطلاعات یِ شون تودنِهیم شُشانس سَاین روز مهم نباشه، 

 کنی؟!گوشه وایستادی و نگاه نمی کاما تو ی

 سوالی بکنم؟  کممکنه ی هانا خیره شده( شتِپُ رویِ )به دستِ: سباستین

 : لطفاً کوتاه باشه.رومان

 ارین؟ ذخودشون راحت نمی کثافتِ یِ: چرا نصف دیگر بشریت رو توسباستین

 کنم.، خواهش میسباستین: هانا

یا  داطلاعات سهیم باشن تبادلِ  در دها دوست دارندونه که نصف دیگه آدم: نه آخه، اون از کجا میسباستین

 شه؟، نمیدنانه، شاید اونها کاملاً از زندگی خودشون راضی

 ....دیگه پرتاب بشه، الان زمان خوبی برای این بحث نیست. یِاش قراره تا پنج دقیقه: ماهوارههانا

 ار دقیقه هانا ....: چهرومان

 ا بالا.هدست ره(ره و به طرف رومان نشونه میآاش رو در می: )اسلحهسباستین

 .... اسلحه پره!سباستین: هانا

 : اسلحه چیه؟رومان

 ؟دیارره. آماده آتش. کَ: پُسباستین

 این یعنی چی؟ )به هانا(: رومان

 : پرتاب ماهواره رو متوقف کنید!سباستین
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 ؟؟؟؟؟؟: متوقف؟؟؟رومان

 کنم.شلیک می ،اگر پرتاب رو متوقف نکنه )به هانا(: سباستین

 یه؟اون جدّ شه (خیره می سباستین)به : رومان

 دونم.: نمیهانا

 : باهاش حرف بزن!رومان

 ار کنار!ذ، تفنگ رو بسباستین: هانا

 : ببخشید، من چی گفتم؟ سباستین

 کنی؟ تئوریک متوقفش صورتِهتونی بمی )به رومان(: هانا

 ....تونم متوقفش کنمنمی اایه، به این سادگییپروژه جهانی ک: هانا، این .... این یرومان

وقفش مت تونه براحتی اون روآدم نمی ،هیاتفاق جهانی ک، این ییهیلی جای دوری، قزاقستان خسباستین: هانا

 کنه....

های شما؟ اون موقع از قیام ۀ؟ اینه خواستدشنها محروم باز انتقال داده ه آدمهاقیّبکه  دخواینمی: رومان

 طور نیست!، اینمونیمخبر میمردمی بی

یریم و گبه همین نسبت کمتر یاد می ،ها داده منتقل کنید: چه حماقتی! هر چه قدر زیاد به انسانسباستین

 فهمیم!می

 : اسلحه رو بگیر پائین لطفاً!هانا

ها در ارتباط بین آدم که"... "دها به شبکه وصل بشنآدم یِبقیه که"طور که قبلاً گفتین : همینسباستین

بسه دیگه دو ساعت تمامه که در وضعیت رفتن به  )به هانا(.... این چه غروریه! "دستان شماست

به ما  که دکنیفکر می ،با این اتصال مسخرتون به شبکه )به رومان(مسافرت همین جا وایستادم.... 

 ها روز به روزاینترنت به هم وصله، اما فاصله بین آدم یِبا شبکه مه چیزه! دکنیلطف می دداری

که همه چیز دوباره خاموش بشه؟ و  دفرستیسمون نمیآموشک به  کشه! چرا یداره بیشتر می

 ؟دزنیقدر به خانوم من دست مینیچرا ا

 اس.ص فاصلهن، اون متخص  ، حتی به اونایی که ازش فاصله دارزنه اون: به همه زنا دست میماگدالنا
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دم، برای اینه که مردم همدیگر رو بفهمن..... من هر کاری که انجام می (سباستین)به : دهنت رو ببند! رومان

 برای دموکراسی!

ر کل کنیم، میلیونها انسان د: زمانی که ما در حال اتصال به شبکه اینجا راحت نشستیم و نگاه میسباستین

: به کنیمهمه چیز رو کلیک می ،ریم، بعد همآ. به چند تا کلید فشار میدشننابود می ددنیا دارن

گم : که تمام انرژی های مرگ،  اما من به شما میهای مردمی، به اردوگاهکشته شدگان، به قیام

 ره.... ا داره از بین میهاین کلیک کردن یِ ما تو

 : تفنگ و بده به من ....هانا

 در ایای یا آمازونیره! اما درسته که هر زمینیداده از بین می هایِاین بمباران یِتو : یکدلی ما دارهسباستین

، ولی دفهمم، هانا.... غذایی برای خوردن ندارنآفریقا حق وصل شدن به اینترنت رو داره، من می

 گم همین! تموم کنید این مزخرفات رو، میهای عمیق تواینترنت چرا! و حالا یکی هم این نفس

 الان متوقفش کنید.

 تونه متوقف کنه!: اون نمیماگدالنا 

 : لطفاً تفنگ رو بده به من!هانا

شون اَهم؟  اون موقع  هدها هم به اینترنت وصل بشنآدم یِفته اگه بقیهاُدونید، که چه اتفاقی می: میسباستین

، مثلاً بخوان استیشن ..... آب! شاید هم کمی ماشیندم بخوان چیزی بنوشنهد اینجا! شای آنمی

مونه! اگه هم ماهی تموم بشه، شما دیگه ماهی هم نمی ،یروز کخدای من ، ی !دواگن برونن

.... اول نیمه دیگه دنیا رو به اینترنت متصل دتون دیوارهای دفاعی بزرگ بسازیتونید با شرکتِمی

به همه چی نگاه کنن خیلی  اینترنت درکنین بعد هم اونا رو در مقابل دیوار به رقابت بندازین! 

! کسی که بخواد از دیوار بالا شه، نه، نه، نمیدبا ما همراه بشن اینجا و دخوبه، اما اگه بخوان بیان

 شه! ش شلیک میاِهبه ،بیاد

 سازه! : دیوار دفاعی محافظ؟ شرکت ما دیوار دفاعی نمیرومان

سازه، ، آخرش هم دیوار دفاعی می کنهم وصل میه و بهاونی که همه ر شه()رفته به رفته خطرناکتر می: سباستین

ده م به اینجا نیومه اگه اینترنت نبود، این گیره( )به هانا()دوباره به رومان نشونه میخواد بشه؟  چی می

 بود!

 : کریستین.....هانا

 !سباستین: سباستین
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 خوام، لطفاً آروم باش، هیچی نشده....: معذرت میهانا

....  شهاش تا صد متر بلند میهدست ،کنهوقتی که پشت اون رو لمس می ده(رومان رو نشون می): ماگدالنا

 گیره....دستش می یِ رو هم تو هازن هایسینهگیره، دستش می یِها رو توون طور که ماهوارهاهم

 و!ر تموم کن مشروب خوردن زنه()داد می: رومان

این کشور چه  در چیز دیگه هم هست ......... کی !.......هسباستینن اسم م شه(خود می)از خود بی: سباستین

مسئله این نیست که بتونی کاری رو  !دکننمنزجرکننده آدما تو اینترنت باهم ارتباط برقرار می

تونی گنده اینترنتی  خیلی راحت می یِوقتی که تو بلکه فقط مسئله ارتباط برقرار کردنه! بکنی،

 بگوزی!

 ای بگیر!دیگه هتِجَ درتفنگ رو  : لااقلهانا

ای شدن! اگر تو اینترنت نباشم ، علم من ، هنر مراقبت،تلاش،روح، دیگه تبدیل به چیزای احمقانه :سباستین

)اسلحه رو به سمت خودش خوای با استعداد باش آثارم هیچ ارزشی ندارن! هرچه قدر که می من،

 یهاین آخرین شهامتی اما این افتخار منه، ............میری، باید بِاینترنت نباشی درگر ولی ا گیره(می

 اره(ذدهنش می یِ)اسلحه رو تو که جامعه به خودش دیده!

 صد و بیست و دو ثانیه مونده....  ایسته()درست مقابل ایستگاه فضایی می: ماگدالنا

 کنه اسلحه رو از دهن اون دربیاره()سعی میکنم! خواهش می سباستین: هانا

 ندازی که برات شهرتتو خودت رو به پای کسی می گیره()اسلحه رو به سمت هانا میشو! ..... : برو گمسباستین

این  گیره()دوباره اسلحه رو به سمت رومان میجوری، اصلاً برات مهم نیست! هو موفقیت بیاره، حالا چ

درها  ،یبیناز کسی می تصویر کثیفی که روی دیوار سکوت من افتاده چیه؟ تا که کمی موفقیت

های پوچ و انسان یِبقیه های پوچ و دروغگو برای راهِکنی!..... انسانش باز میاَیرو چهارطاق برا

 ، چه ناگوار، چه منزجر کننده!دکننهن میدروغگو فرش قرمز پَ

ی شتیم، اما از روحرفی واسه گفتن ندا ،زندگی حقیقی یِ اینترنت تور کرده بود.... تو در: من رو هم ماگدالنا

 گفتیم.... ا که به هم میههای زیرزمینی، از طریق پهنای باند اینترنت چیکابل

 : بس کن دیگه! رومان

خرگوش، با چند تا رقص ؟ دسنگی قبل از خوردن خرگوش چیزی شنیدی سمورِ رقصِ  ۀدربار )به هانا(: ماگدالنا

 درمن رو  ،ند حرکت رقص دست و پاسمور با چ کشه. شوهر من هم مثل یپا، هیپنوتیزم می
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سنگی همه  سمورِ  من رو منجمد کرد... ،دنیای حقیقی یِ و بعد تو دنیای مجازی هیپنوتیزم کرد

 آبی و ....  هایِخوره: خرگوش، پرنده، مرغ، کبوتر، موش صحرایی، موشو میرچیز 

 ت شده؟ اِه: خفه شو، تو چرومان

 تونهاون واقعاً دیگه نمی (سباستین)به قربانی کردم....  ،تو هایِی: من خودم رو برای پوشش باطرماگدالنا

 ....این ماجرا نداره درمتوقفش کنه، دیگه هیچ دخالتی 

 ایه!! عجب زن پرچونهدببندی اُتون: لطفاً دهنِ هانا

 آسانسوری.... پائین، بالا، عجب  ؛آسانسور پائین، بالا یِت.... شما رو دیدم.... توفَمار صِ ۀ: زنیکماگدالنا

 ؟!  کنه()به هانا نگاه می: سباستین

اسلی آلت تن ک..... یگیرهوج میا شاِیرو کیلومترهاتا کنه، : نگران نباش.... وقتی روی زنی نفوذ میماگدالنا

مانی رو من به اون موشکِش وقتی جایی مهمونه؟ اِگه بهس بگیم؟ آدم چی می: پینِددر نظر بگیری

 ؟  آرهاستیشن هم .... یِ شما رو پائین تو نا()به هاگم.... می

 : بسه دیگه! به خودت بیا!رومان

 .کنترل کنید اُ: دیوونه شده این زن، خودتونهانا

 های امروزیه. اینا همه چیباید اینو به شما بگم : زن شما از زن سباستینایه، آقای : عجب زن پیچیدهماگدالنا

ه که باید وارد کتاب اولریش شما هم یحقیقتی ک... این یبیچاره و رنجور.. سباستینان، وخمی

تره، امروزه دیگه دنیا ، اما الان وضعیت وخیمطور ها هم همینوفا بودن، زن.... مردها از ازل بیبشه

سی دلش برای آخرین همسران .... دیگه کَها شده،  این دیگه خیلی عادی شده،وفاییتسلیم بی

 دخواینترن.... حالا به هر جایی که می، فقط احمقدش آورنندِها هم در اصل چِسوزه ، نه اونباوفا نمی

 !قای اسلیپ پینس بزرگوارآ دتیراندازی کنی

ره. رومان سریع اسلحه رو از روی شه. هانا هم پشت سرش میاره و از اتاق خارج میذسریع اسلحه رو روی زمین می سباستین)

 ره (فضایی می داره و به سمت ایستگاهزمین برمی

 شلیک نکن.... به هیچ وجه شلیک نکن .....  شینه()می: ماگدالنا

یایی؛ های روهای بدوی ، تصاویر بشریت، عکسنقاشی -شه چند ثانیه قبل از شروع، روی پرده : تصاویر لرزان)تصویر قطع می

 ضا (هایی از فداکاری و خرابی. سپس : شهاب سنگ بزرگ . کمی بعد: تاریکی. فعکس
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 شود(ماهواره در حال چرخش به دور دنیاست. ماگدالنا با گل آفتابگردون وارد می ککنه. ی)رومان به اعماق فضا نگاه می

 و فراموش کرد.ر شاِگل سباستین: رفتن. ماگدالنا

 )سکوت( 

ری، وقتی که تو جایی می. و ترک کرده باشهر اون 1"اورس"کنم : با مادرت تونستی حرف بزنی؟  فکر نمیماگدالنا

ده بود، دیگه دلیل نداشت که ما سوئیس و ترک کرر گه. اگه واقعاً اورس اونو میر ش همیناَهم

 نیم. کزندگی 

 )سکوت(

 ه. یه، ولی مادرت مونیخیی: اورس سوئیسیماگدالنا

 دونم. : میرومان

 : با من حرف بزن! ماگدالنا

 : تو مستی. رومان

وی؟ ما شنتونم زندگی کنم. مینیستم، من همیشه پشت تو بودم.! اما با تو اون بالا نمی : من مستماگدالنا

 د همین جا پائین با هم حرف بزنیم! بای

شیم، این بهتر گفتیم که : اگه با هم حرف نزنیم، هیچ وقت هم از هم جدا نمی: مگه ما همیشه نمیرومان

 نیست؟ 

 )سکوت. رومان خیره به فضا شده(

 .... خواد چیزی بگه()می: لناماگدا

 کنم! : ماگدالنا، من اینجا کار میرومان

 ماگدالنا: نه ، رومان......

                                                

1 Urs 
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 فتاد .... اوناُ! و با اون زن هم هیچ اتفاقی نیشناسمشه که من خوب میی: این کار منه، اینجا تنها جاییرومان

 چه آبروریزی بود که چند لحظه پیش کردی؟

 کنی، اخراجت  کردن.....ا کار نمی: دیگه اونجماگدالنا

 یِ وکه بریم تچرخه! تا زمانی: به این مدار بیضی شکل نگاه کن، ببین چطور دور زمین کوچیک ما میرومان

، باور نکردنیه رو چرخیده مون، یکبار دور زمین رو چرخیده، در عرض نود دقیقه دور کل دنیاتختِ

 وضوح و دقتی! چه نه؟ 

 کنه(ه رومان به فضا نگاه می)ماگدالنا هم همرا

 منم با خودت ببر پس.: ماگدالنا

 : کجا؟ رومان

 : پیش خودت.ماگدالنا

 فهمم.: نمیرومان

 (دشن)سکوت. به فضا خیره می

هنوز زندگی نکردیم! بیا تو همین شهر از نو شروع ما که  شروع کنیم.....زندگی رو از نو ما باید : ماگدالنا

 . کنیم....

خوای که همیشه مثل کنم! تو میگی رو از نو شروع کنیم..... من همین الان هم دارم زندگی می: زندرومان

 کنم.واقعیت زندگی می در، من نسس تو افسانه زندگی کنی، ولی منپر کی

 شه نفس کشید!اونجا حتی نمی بدون آدم، زندگی تو واقعیته؟ این ظلمات، فضایِ  در: زندگی ماگدالنا

 چی بشه؟ : الان کهرومان

ه! بین خودمون صفر یِدی ولی رابطهر میو جِر خودت د: داری برای اینکه کل دنیا با هم مرتبط بشنماگدالنا

 ....، برانگیخته شده بودیم.... به جوش اومده بودیمتونستیمون اینو خوب میاَهاول رابط

 ن... آرادیویی به جوش نمی هایِ: لینکرومان

 ! د! سوختند! شعله ور شدندشده بودن : اما در گذشتهماگدالنا

 ...ده.های غیر قابل پیش بینی رخ می: اون بالا هیچ خطایی وجود نداره! تنها اینجا، این پائین تهمترومان
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 ده()سکوت کوتاه. ماگدالنا گل آفتابگردون رو به اون می

 اتوریِ رادی پوششِ سازی،شبیه در......ماگدالنا ،ببین اینجا الان همه چیز تحت کنترل منه . )گل در دست( :رومان

فته.......خیلی اُتونه اتفاق بیدونم ، چطور میاین چه جوری شد نمی من درست مثل کره آب شد،

گفته بودم اون موقع که بجای آلومینیوم، نیکل استفاده کنین! بعلاوه باطری  هم تراژیک نیست ،

بار  کهای گرافیتی... ی. و همین طور بلوکاتمی خیلی مطمئنه، پشت رادیاتورها ترموکوبل هست

 شه!های خورشیدی هم که می: چرا باطری اتمی؟ با پنلکه  گفتن

های خورشیدی باشه.... بیا بریم کنار ه زمان پنلگ: شاید همه اینها ربطی به تو نداره، شاید الان دیماگدالنا

 دریا! 

ه، یسیاره گازی کگذره ، این یاطیسی مشتری میواره مماس با مدار مغنهکنی؟ ما: داری شوخی میرومان

 هایِ سال ما باطری ! سالیانِ دن و میرنآهای قاصدک به هوا در میهای خورشیدی مثل گلاونجا پنل

شد. یعنی اگه اندازی میجوری راهداخل ماهواره جا دادیم. سیستم این 1یکریس مِاتمی رو مثل پِ

 ورشیدی برگردیم؟های خمجبور باشیم باز باید به پنل

 ره(آ)نامه رو از تو کیفش در میت بگم.... اِههچیزی ب ک: رومان، باید به من گوش بدی.... میخوام یماگدالنا

، برهیای داره بکار ماستراتژی دیگه کت توضیح بدم، شرکت الان یاِهبه ،تونمببین مسئله هتل رو می :رومان

، برای همین هم های قبل نیستقتصادی مثل سالا ۀده. چون توسعزیاد ماموریت کاری نمی

مونم، اینجا هم خیلی قشنگه، نیست؟ هتل نمی یِم توهای باید پیدا کنیم، منهای دیگهحلراه

 ماگدالنا، اینجا قشنگ نیست!؟ 

 : برقصیم!ماگدالنا

 : چی؟ رومان

  ن.کنو آدم حساب نمیر های اون بالا من: برقصیم.... وگرنه فرشتهماگدالنا

 : واضح صحبت کن!رومان

 : بیا.ماگدالنا

                                                

1 Pacemaker 
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( باید بلوز دهخواد از اون فرار کنه، سرش رو به دیوار فضایی تکیه میرسه که از قصد می) به نظر می: ماگدالنا.... رومان

 خوام.... برای دفتر مرکزی میسفید من و پیدا کنیم.... 

مدتی  کداره، تا اینکه یکنه، ماگدالنا اونو نگه میدرمانده به اون نگاه می پوشه. رومان ترسان و)ماگدالنا کفشهای قرمزش رو می

 (.داتاقن دردوباره  سباستین. هانا و دجلو فضا میرقصن

 دو ماه به این زودی گذشت....: ماگدالنا

 : نیست، هیچ جا نیست... سباستین

 حتمال زیاد.... ش توضیح بدم، که به ااِهای.... سعی کردم که به: ماشین اجارههانا

گردیم، مطمئنم که بود! قشنگ معلوم بود برمیشن روکه لاشرها فِ !؟چرا یدک بکشنآخه : سباستین

 !دمسئول این قضیه شما هستی ده()رومان رو نشون میدزدیدنش! 

 ، اینجا کسی مقصر نیست... سباستین: هانا

 من و گناه؟: رومان

 خوابیم....مون شب رو اینجا میاَهش اینه که هماِترین حالتش، بدتِردَ: به احتمال زیاد پلیس بُهانا

 : ما باید بریم زوریخ! سباستین

 ....: نه آخه چرا من؟ چند بار تاکید کردم که دوبله پارک کردمرومان

ماشین دولتی  ککردین! هم ید که چطور شما به اون رمز عبور رو تاکید میآ: من فقط یادم میسباستین

کارت دعوت برای دزد! فقط  ککنین، یین، همین که درست وسط جاده ولش میکناجاره می

 !من از دست رفت یِکتابخونه

 ش معذرت خواهی کن.... زَاَ ،: مطمئناً یدک کشیده شده، اول از همههانا

  !استیشن واگن بنز صفر بود، الان با تمام اموال معنوی من در راه لهستانِ کاون ی! یه: غیر منطقیسباستین

 کچرا بازم رفتی ی ره()سراغ ماگدالنایی که گوشه گیر شده می: ماگدالنا، به تو هم چند بار گفتم، نگفتم؟ رومان

 ؟ گوشه وایستادی

 ..... فتیماُاریم و صبح زود هم راه میذریم اینجا میآکاناپه رو می (سباستین)به : هانا

 ؟ رها؟ نگفتم که دوبله پارک کردم: از اون گوشه بیا بیرون ! به تو چی گفتم بارومان
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 خوابم.....سقف نمی ک: من با این زیر ی) به هانا( سباستین

 !های خورشیدی هیج نگو که در اون باره هیچ نظری نداریاما در مورد پنل چیزی بگو دیگه! ک: یرومان

 خواد ماگدالنا رو بزنه(.)می

 ؟کمی موزیک چطوره  کنه(نا جدا می)رومان رو از ماگدال....؟ دنه شدیو: همتون دیوهانا

 شه! مون همین جا تموم میاَه: اگر موزیک گوش بدیم، رابطسباستین

ه داگر اون ماشین با وسائل الکترونیک من دزدیده نشد پس قطعاً با اموال معنوی اون هم دزدی )به هانا(: رومان

 شه!نمی

 : این یعنی چی الان؟سباستین

 سس فِ و فِ رای اینکه وسایلتون رو جمع نکردیدکشی شده، بزنم که یدکس می: من هم مثل هانا حدرومان

 ....دکردی

 س؟س فِ: فِسباستین

 ! در حرف زدیر وِر وِ: وِ رومان

 کنه(گیری می)شماره: به پلیس زنگ بزنیم.... هانا

اعی بسازه، برای اینکه دونم شرکت ما باید دیوارهای دف.... چه میپایان دادبی هایکنفرانس: )به هانا( رومان

 پیشونی من....  یِ شو گذاشت رواَمونه! از اون طرف هم اسلحهدیگه ماهی نمی

 ، تو باید برای این حادثه عذرخواهی کنی...سباستین: هانا

 ؟دکنیرو خودتون رنگ میاَ، دیوارهای خونهدبگین ببینم، وقتی که کار نقاشی داری (سباستین)به : رومان

 ر؟ : چطوسباستین

 نِاابخی استیشن حمل و نقل سیاه که در ک. یم کردیم...مون رو گُما ماشینِ "هانا لی"روزبخیر، )با تلفن(: هانا

 شارلوت شماره شانزده پارک بود... 

 روتر رنگ شده، خروجیش با رنگ مسدود شده!  رویِ  (کنهحمله می سباستینبه ) :رومان

 بله؟!  )با تلفن(: هانا

 ش کابل شبکه وصل کرد!اِ ههبشه ب : دیگه عمراًرومان
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 پلاک؟  )به اتاق(: هانا

 تون خیلی بالاست....کردم.... قوه تخیل خانمِ: متاسفم... در هر صورت شلیک نمیسباستین

 لازمه!  ک، شماره پلاسباستین: هانا

 از کجا شماره پلاک رو بدونم؟ زنه()سر هانا داد می: سباستین

 !DN-HV1239: رومان

قای آبله این اتاق ظهور کرده،  دردفعه  کبه روح پوشکینی که ی !تون به روح اعتقاد دارهاِخانم :سباستین

 هانسن...

 .... DN-HV1239 )به تلفن(: هانا

 )در این میان بدون اینکه کسی متوجه بشه ماگدالنا چمدونش رو برداشته(

 این خونه دراعت نوزده شروع شده، الان خوب گوش بده، ببین قرارداد تعویضمون از س (سباستین)به : رومان

بالا رو نگاه کن، من اونجا سیستم تولید برق رو  چسبونه(رو به دیوار می سباستین)کنم! من زندگی می

 حرارت بالایی وجود داره.... یِکنم، اونجا نوسانات درجههدایت می

نشون و ر تونزِ چیاین به زن من پرتاب  دکه شما داشتیی اتفاق افتاد؟  زمانیهمه چیز کِ  ددونیمی: سباستین

 .... میدادید

 تون؟ اِ: زنرومان

 : چی؟؟ سباستین

 : هانا زن شما نیست! رومان

 ؟؟دتر باشیم آرومک شه یکمی)به اتاق( شنوم.... یک کلمه هم نمی )پای تلفن(: هانا

ا های نیکل من چقدر پایداره، فردکه پوشش بینیدتون میاَفردا! فردا هم چسبونه(رو به دیوار می سباستین): رومان

)به خورشیدی! ....  هایِبه پنل ،ریدم )به فضا(... خورشیدی!  هایِبه پنل ،! ریدمبینیدهمتون می

  و فشار میده(ر )گلوششو از اینجا، خاکستر شو! از وقتی که پیدات شد... برو گم (سباستین

شما  !برگمن با پلیس تماس گرفته )به اتاق(ن؟! این واقعیت نداره... برگم )پای تلفن(: ممکنه تمومش کنید؟! هانا

 کنار ماشین برگمن نگه داشته بودین! 
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 ها رو سرمون خراببسه دیگه! حالا هم که برگمن کنه خودش رو از دست رومان نجات بده()سعی می: سباستین

  شدند....

 عرضه! ....یب تیکهکنم پائین، مردت میرتِ: الان از پنجره پَرومان

 ده( کنه و به دست رومان می)ماگدالنا  در اسپری گاز فشرده رو باز می 

 !... همایع : دیوونه شدی...؟؟ این نیتروژنِرومان

 کنه()ماگدالنا خونه رو با چمدون ترک می

 م....یگیرشو پرداخت کنیم، ماشین رو پس میاَهکلانتری تو محل ماست؟ یعنی اگه جریم )پای تلفن(: هانا

تیکه حیوون صفت!... خودم دمر ره()به سمت در میرم! رم... من میبسه، من می شه()از رومان دور می: سباستین

 ره(داره و از خونه می.)پالتوشو بر میکنم.... باور نکردنیه!...ش میاِحل

 .... خداحافظ.... بلهد، فکر کنم آدوست پسرم داره می )پای تلفن(: هانا
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7 
ندازه و اون رو او دور گردن رومان میر هاشکنه که روی اسپری گاز سرازیر شده کنترل داشته باشه، هانا دستمان سعی می)رو

 کشه.(طرف خودش می

 بیا... : هانا

 دونم.... آخه چرا....: ماگدالنا... من نمیرومان

 کنه(بلوز رومان رو باز می ۀمک)داس....: در بستههانا

 .... شه: نمیرومان

 و.... ر : .... دربیار اینهانا

آسانسور، من تو  درشناسیم... اولش....، درست اولش، میدیگه رو : هانا، ما زمان زیادی نیست که همرومان

 رو...

 بوسه()اونو میدوم فهمیدم که تو خودشی....  ۀون دقیقاُهم تویِ : هانا

 تونیم نفس بکشیم!تامون هم نمیتونم لطفاً، کمی بعد دوکنه( من نمی: )دورش میرومان

 ...هفتاداُ: همه چی خوبه!.... هیچ اتفاقی نیهانا

در نقآسانسور.... اولش.... هیچی اِ در کنه که در اسپری گاز رو ببنده و وضعیت رو به هانا توضیح بده()سعی می: رومان

ه یده نیست.... چ..... خیلی پیچتجسم کرده بودم هنم ذِ درقاطی پاتی نشده بود، همه چیز رو 

 .طرح بود کی جوری بگم؟ همه چی در حد  

 کنه؟چی بود؟ به نظر تو این منو ارضاء می حد در : هانا

! یعنی به صورت تئوریک همه چی ممکن قلاب سرش شکست کنه اسپری رو با دو دستش ببنده()سعی می: رومان

طرح ریزی بودم، ولی  یِمرحله در. من شدرغم این، همه چی داشت به واقعیت تبدیل میبود. علی

 !بود، همه چی واقعی و زنده کردیوقتی از بیرون نگاه می

هم بکش پائین، نشونم بده ببینم  این صندلی، شلوارت یِ این.... زود باش بشین روتون دیوونهاَه: شما همهانا

 چی طراحی کردی! 
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، درجه حرارت و اکسیژن رو عبدم که نیتروژن مای ت توضیحاِهبار دیگه به ک: اینجا خیلی سرد شد.... یرومان

در آغاز، حقایق و همچنین شرایط زندگی  کنه()از طرفی هم پنجره رو باز میده بشدت کاهش می

تصور عجولانه توی آسانسور که با سرعت نور به حرکت  کتصور عجولانه شدن! ی کباعثِ .... بله : ی

 به سر این بطری لعنتی اومده؟!  شه گفت.... چیجوری هم میایندر آومد، 

طش هم نوشته نشده، این از خَ  کاین از اثر اون که هنوز ی چرخه()داخل اتاق می: همه رو فراموش کن.... هانا

مرد سرزنده وجود نداره؟؟؟  ....  کطرح تو که با سرعت نور داره میره، وای خدای من! اینجا ی

شینه و از تمام چیزهایی های سال اونجا روی صندلی می.... از زندگی متنفره... اون سالسباستین

 اصلاً همه چی خیلی جدیه، همه چی اونقدر جدیه که شه!... تنفر میفته مُ اُکه اون بیرون اتفاق می

قرار ملاقات درست و حسابی نداشتیم. چون همیشه در آخر من صورتحساب رو پرداخت  کما ی

 .برخورد کرد و تیکه پاره شد داریهیروز به سرما ککنم. به نظر من عشق یمی

یج کِپَ ۀید درجبااینکه ، یا یهتون طبقاتیاِ؟ یا سیستمد: بگو ببینم، اینجا سیستم گرمایش مرکزی داریرومان

 ؟ مرو زیاد کن

منحطه. دوستای من سطحی و  بار : صد سالی شده که بیرون نرفتیم.... عرض کنم خدمتتون که فضایِهانا

کنه نمیل اصلاً تحم؛ طن. از این رو مهمونی دادن هم سطحی و بورژوازی و منحطهی و منحبورژواز

، اما استعدادهای خودش دکه آدمهای دیگه در مجامع عمومی استعدادهای خودشون رو نشون بدن

هاست. سر و کارش فقط با ردهردیم پائین اثر مُهایی که بُکنه.... تمام کتابرو اینجا دفن می

ایوفسکی در بیاد، اما تداس کشه یگه از من میرسه. میش ضرر نمیاِهون از اونها به. چتهاسردهمُ

 نویسه!ها میها و میمونهایی در مورد گربهبجای اون نوشته

ش رپوشِشه، اما سَه میهایی خیلی راحت بستهمچین اسپری در حالت نرمال درِ کنه()دوباره سعی می: رومان

 بندم که اون برداشته...می اگه نباشه.... باهات شرط

ها پول خرج کردن بد و منحطه، تازه از سوپرمارکت دربار هم با اون به سوپرمارکت نرفتم!  ک: من حتی یهانا

اشتم و امیدوار بودم گذترسید... من تو جیبش قایمکی پول میاینکه باز من پول خرج کنم، می

پوشید.....  آروزی قرار ملاقات شو میار پاره پورهکه من رو به جایی دعوت کنه، اما باز هم اون شلو

شم، خوره... هر وقت وارد خونه میمن هم بدون اینکه کشف بشه، توی کمد مونده و داره خاک می

شه که کنم چی میآسانسور فکر می یِخونه. همیشه توها رو مینشسته روی صندلی و داره مرده

 بدون هیچ حرفی بیاد طرف من و موهام شسته باشه.غریبه روی صندلی ن کوارد خونه بشم و ی

 ؛فرصت بده، منو بچسبونه به دیواراِم بهِهدهنم، بدون اینکه  یِ نه توکُ و بِر تششو لمس کنه، انگر
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بار تازه سمینار تموم شده بود و کریستین از پشت پذیرش  کبا بدنش به بدنم فشار بیاره.... ی

 سلامی بده دوید طرفم و  من و ....  ، بدون اینکه1کاپیتال نوردین وست

 کنه()بلوزش رو تیکه پاره می ( انتظار نداشتی، نه؟چسبونهکنه و هانا رو به دیوار می)اسپری گاز فشرده رو پرت میرومان: 

 : تمومش کن! .... هانا

 و.... ر خوای این: تو هم میرومان

 د... آ: ولم کن! صدای پا شنیدم، داره میهانا

ُُد....آد که بیآمی:ُرومان

 ولم کن، دیگه دیره..... :ُهانا

 (پوشونهاش رو میهای بلوزش سینهگرده. هانا با پاره)ماگدالنا داخل اتاق ایستاده، رومان به پشتش برمی

 ؟ .... : بالاخره تشریف آوردی... کجا بودی تا حالارومان

 گیره( و به سمت اون میاخراجی ر ۀ)نامچیزی بدم....  کماگدالنا: من باید به تو ی

شی... گل.... برات گل آوردم.... فکر کردم، خوشحال می شه(شه؛ به هانا خیره میدسته گل وارد می ک)با ی: سباستین

 ..... درادیو گفتن درتو آفریقای جنوبی انقلاب شده.... 

 ....شه نیستیده میجور که داین صحنه هیچ ربطی به من نداره.... وضعیت اون )به ماگدالنا(: رومان

هانا، من دنبال ارث پدرم هستم...  گرده(ره بیرون و دوباره برمیاره، میذ)ناگهان رزها رو روی صندلی می: سباستین

 کنم...پیداش نمی

 ......سباستینار سریع از اینجا بریم.... همه چی مرتبه.... ذ: بهانا

 اً ! چیزی بپوشی لطف کشه یمیزنه( )فریاد می: سباستین

 !کنم آروم باش: عزیزم خواهش میهانا

 تونم نفس بکشم....نمی: اینجا خیلی سرده!.... سباستین

 ....وسائل من تو ماشینه ۀ: همهانا

                                                

1 Kapital Nordinvest 
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 نامه.... نامه رو دربیار! .... بخون دیگه! )به ماگدالنا(: سباستین

 کنی.هیچ کاری نمی گیره()تفنگ رو به سمت زنش می: رومان

 آقای هانسن محترم، .....  خونه(کنه و میو اونو باز می گیرهمه رو از دست ماگدالنا می)نا :سباستین

 ده(داره و ادامه میها دست از خوندن بر نمیاین ۀگیره و با هممی سباستین)رومان تفنگ رو به سمت 

 اقتصادی....... ۀدونید، شرکتمون برای توسعهمون جور که خودتون می:ُسباستین

 (فتهاُهمراه با نامه به زمین می سباستینکنه، نشونه رفته، شلیک می سباستینکه به طرف با اسلحه در حالی )رومان

 ُُ
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8ُ
  

 شه.(روی یکی از صندلی ها نشسته، کنارش چمدون وپشتش فضا.چند لحظه بعد هانا از در وارد می ماگدالنا)

 کدونم ...........یکشه نمییام ،اینکه چقدر طول میامیدوارم تا قبل از ظهر در ب کریستین؟)پای تلفن(: هانا

و  دانآماده ساعت هشت لباس راحتیشون رو پوشیدن و ت مدیره راسِئیه نصفِ ه،یکابوس واقعی

 کنه()تلفنش رو خاموش میگیرم باهات تماس می بعداً من اونجا نیستم .........

 روز بخیر .....هوا روشن شده .اون چطوره؟ ماگدالنا:

 ه.یواقعی ۀدیوون ک: شوهر شما یهانا

 کنیم.رو پیدا می هاش دیوونهاَهدونم، ما هم: میماگدالنا

 بعد هم به دوست پسرم شلیک کرد .....ماشین غرق خون شده ! اول مثل حیوون افتاد روم، هانا:

مادربزرگم  شدم،می های خونه، وقتی بچه بودم ، مدام خون دماغلکه پودر از بین برندۀبیکینگ : ماگدالنا

 کرد....استفاده می بیکینگ پودرهمیشه از 

 کنم ، یا قرارداد تعویضمون رو چی کار کنیم؟؟؟؟هتل رزرو می ک: الان یهانا

 مونید؟ : پیش ما نمیماگدالنا

شماره  کو یره )ناآروم داخل اتاق راه می همه چی قروقاطی شد........ چه توجیهی؟ ا: با کی؟......به نظر شما بهانا

 گیره(می

ی وقت داره،با خودش بر می رو سفرهامون اون در معمولاً .کنیمعروسک زندگی می کخونه با ی ردَ، : ماماگدالنا

 .شهکنه و بزرگ میشه......خود به خود هم باد میشه و کوچیک میتا می کنی،و خالی میر هواش

 رو خلق کرده، جور که خدا ماهمون دی،ش میی فشارقّ وقتی تَ .حتی کنترل از راه دور هم داره

 شه................ظاهر می ووهههم یِاون

جور کرد ،همونداشت منو نگاه می م که شدم،اوارد حم م جا گذاشته بود.احم یِ تو رو بار اونیک

 ،به عشقشهای خوشگل با اون چشمتونه میعروسک بادی  کی کنید.که شما الان منو نگاه می

 شه...........خسته نمی تونیم این کاررو بکنیم، اون اصلاًاما ما نمی ل بزنه.ها زُتساع

 م.............لعنتی!اَایمیل :هانا
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صندوق، ولی بعدش گفتم که، اگر اشتباه  یِو خالی کنم و قایمش کنم تور : اول فکر کردم که هواشماگدالنا

ها لخت بعضی موقع ..........!ش کنمرکِکه خودم تَ شمدونم ، مجبور میکنم و اون بفهمه که من می

اون تخیلی بود......تو  خورم ...........چه قدرتکون نمی ، اصلاًشهوقتی که وارد اتاق می شم ومی

نی خودم مدت طولا کو ی کنه یا نه،که ببینم اونو استفاده می نخ گذاشتم، کبندی عروسک یبسته

 )کم مونده گریه کنه(...رو جای اون عروسک زدم .......

 سکوت()

 بیمارستان بمونه؟ در: چه قدر دیگه باید ماگدالنا

 )فقط صدای شماره گیری هانا(

 بیمارستان بمونه؟ در: چه قدر دیگه باید ماگدالنا

راش داده ، در حال حاضر دارن شنواییش رو مورد بررسی ش رو خَشنوه ، گلوله گوشِدیگه صدای منو نمی: هانا

پیغامی  کی دکتر اشمیت عزیز، بازم منم؛ قبلاً )پای تلفن( ، ضربان قلبش هم نامنظمه.... ددنقرار می

ریزی من برای امروز حرکت برنامه خوام.شم ، پوزش میتون میاِبراتون فرستاده بودم ،مجدد مزاحم

، درو بدویدریاچه  تا ظهر دورِ  دتونستیشد اگر شما میحرکتی، خیلی خوب می ۀکرده بودم، مراقب

تونیم ، وقتی که در مورد این ما می .نه دور کامل دریاچه طبیعتاً؛ البته نه تنها شما بلکه گروه

ُباهم بحث کنیم........با احترام فراوان....... دپیغام من رو شنیدی

 از اینجا؟ چقدر راهِ تا دریاچه :ُماگدالنا

 . دای: شما واقعا دیوونههانا

 اید.ه: شما هم دیوونماگدالنا

 : شاید ....بله.........هانا

 از همون موقع که جوری با اون سوار آسانسور شدین انگاراصلاً؛ مدو: از همون اول زیاد از شما خوشم نیماگدالنا

 .....دییآمی دریاز اینجا به اونجا می !دکنم بشینیخواهش می .......دیدیدمن رو نمی

 ندازه(شینه روی اون یکی صندلی ورو خودش هم پتو میاش و میندازه شونهمی ره وآپتو می ک)هانا برای ماگدالنا ی

زندگی اینه ما، در  وظیفۀ گفت،جوری می: مادربزرگم، همون که چمدون فرار داشت .......همیشه اینماگدالنا

 دنگفت به شما هم حتماً .هنم حک کرده بودمذِ و خیلی خوب درکه مرد واقعی رو پیدا کنیم .این ر

ه که باید آدم بالیاقتی باش ، مردی رو پیدا کن که بتونی رویه انگشت بچرخونیش ..........اما طبیعتاً

 رک.متح کتابخانۀ ک، یتفکر نورانی کتین.......درسته؟ یفکر نکنید لایق بهتر از این نیس
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)دستش رو به طرفش دراز .......د نهشنرسن ، اما وقتی پیر میسالهای جوانی بسیار جذاب به نظر می : درهانا

 هانا هستم .ه( نکمی

 شه .اووو... یخمون داره آب می :ماگدالنا

 (دکنن)مدتی به دیوار با تصاویر فضا نگاه می

 گرده؟: دوباره برمیهانا

 : صد درصد....ماگدالنا

 )سکوت(

کنه ......کریستین عی میرومان چیزی هست که کریستین رو برام تدا یِ: رومان..........اولش فکر کردم توهانا

 م بود ........رَّفَ دوباره با هم یکی بشیم ، محل مَ سباستینقبل از اینکه من و 

 : کریستین....اسم پسرم....چه تصادفی....ماگدالنا

سخنرانی  اًغالب های بانکدارا؛کلاس یِیهستین بود: دکتر اشمیت ،بقهمه چی تحت کنترل کری : ایده اون بود.هانا

که تنفس درست چه تاثیری روی بخش مالی  اددو به همکاراش توضیح می ردکن رو اون میآغازی

 تونه وال استریت نیویورک برامبه من گفت که می رفت.بعد دوباره به فرانکفورت و زوریخ می داره،

همه چی خیلی خوب پیش  م درهای دنیای جدیدی باز شده بود.اَیباره جلوی رویک کار پیدا کنه.

تونم از فکر کسی در بیام ا نمیهو من هم به این راحتی ددیگه هم بودن هایِرفت اما زنیم

گفتم بچه مال  سباستینبه  .ام.........زمانی هم که تصمیم گرفتم جدا بشم ، فهمیدم که حامله

 ......اونه

 : از کی؟ماگدالنا

ا من یا ی"گفت  سباستین دوباره با اون باشم! خواستممی اینطور نبود!اما در واقع  ،سباستین: یعنی از هانا

 پرسید که کدوم شب با کی بودی .........، همش ازم حساب میدیگه به من اعتماد نداشت  !"بچه

 بچه رو انداختم ، کریستین هیچ وقت ، هیچ چیز نفهمید.

 ...چه غم انگیز :دالناگما

زش تر شد ار زیر سایه این قربانی رابطمون با شه.مفهوم عمیقی داشته با کاین باید ی گفت، سباستین: هانا

 مون رو برگردونده بود.اَهرابط ردۀمُ که روحِ عهدیت ....

 )سکوت(
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 هم کرد،کار م کبعد شروع به ی داشته باشیم و سکِسنقدر زیاد باهم : یک سال بعد گفت که لازم نیست اِهانا

 م تحریکش کنم ، نشد.وقتی که خواست اش شروع شد ودر آخرهباره سردردبعد یک

 شه()ماگدالنا به دور دست خیره می

بار اشتیم . فکر کردم که اگر اینذزوریخ باهم قرار گ درما  .باکریستین رابطه برقرار کردم: من هم دوباره هانا

بار هم که شده باید  کاما برای این ی بگم بچه مال اونه یا نه ؟ سباستینهم حامله بشم به 

 زد که.م نمیاِهآخه دستش رو هم بهباهاش..........

 کنه؟،رابطه ادامه پیدا می دنگَاگر آدما حقیقت رو به هم بِ :ماگدالنا

 )سکوت(

 کنه.....مگین زندگی میغَ ۀرسنگُ ک...مثل ی ک: اون اینجا مثل یماگدالنا

 !گرگ تو برف ک: گرگ .... مثل یهانا

 : درسته.ماگدالنا

هاروبه کلید) .... دبگو ، نه، شما هیچی نگی سباستینتونم صبر کنم ....به دیگه نمی من شه()ناگهان بلند می: هانا

 د ....اینجا از بیرون سردتره!مُکُ پتو هست ، بالایِ  کی راهرو یِتوگردونه( اون برمی

 شه()بلند می: خیلی ممنون ماگدالنا

 آشپزخونه چای و قهوه هم هست . در: هانا

 مرسی..... :ماگدالنا

 : براتون آب گرم کنم؟اهان

 ....دمیری دبینم داریجوری که می: نه ، نه .... اینماگدالنا

 .....د: لطفا بلند نشیهانا

 : موفق باشید!ماگدالنا

 : مرسی..... خداحافظ.هانا

 ره() هانا می

 رم لب دریا ....می )با خودش(: لب دریا ماگدالنا
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خودش  در آخر اتاق و اره وسطِذره و میآهای قرمزش رو در میصندلی ، کفش یِ رواره ذره ،میآشده سفید رو در می )بلوز اتو

 رقصه(چمدون می کنه و بی صدا دورِرو بغل می
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9ُ
 

ه دارکنه .کیف کارش رو برمیزنه ، به ساعت نگاه میپوشه ،کراواتش رو میبلوز سفید رو می ،شه)صبح رومان از در وارد می

 شه.(وخارج می
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10 
 (ایسته.ون حالت میا تی با همش پانسمان شده .مدّرِشه.سَاز در وارد می سباستینتابه ،)نور خورشید از پنجره می

 : هانا؟؟؟سباستین

 کنه.(به بالا نگاه می ره، وآروی صندلی خودش نشسته، از جیب پالتوش کتابی در می )سکوت.مانند آنچه در آغاز بود،

 ...: هانا.........سباستین

 کنه.(اتاق شروع به گرم شدن می شه.نور خورشید بیشتر می  -شه .)به کتاب خیره می

ُ

ُ

ُ

 پایان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


